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ســعی‌کن توانایی‌ها و قابليت‌هاي خودت را بشناسی و فقط روی پیشرفت خودت تمرکز 

برندة واقعی هستی .كنی. همچنین، حواست به کنترل احساسات و عاطفه‌ات باشد در این صورت، تو در زندگی 

                                                                                                          سردبیر
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کی  می‌کند؟  بد  را  حالت  چیزهایی  چه 
سخت‌گیر؟  معلم  کی  ناجور؟  دوست 

پدر و مادرِ دخالت کن؟
بله، ممکن است این‌ها باعث بدحالی تو 
این  تو در  از بدحالی‌های  اما خیلی  باشند،  
دوره به تغییراتی مربوط است که درون تو اتفاق 

می‌افتند. 
تو تا حالا مثل درختی بوده‌ای که در خواب 
می‌شود،  که  بهار  باشد.  بوده  زمستانی 
او  می‌افتد.  درخت  درون  اتفاقاتی  کم‌کم 
کم‌کم بیدار می‌شود و جوانه زدن را آغاز 

می‌کند.
وجود  غده‌هایی  هم  تو  درون  در 
وظایف  سال‌ها  این  تا  که  دارند 
درونی  ساعت  داشته‌اند.  دیگری 
آن‌ها کوک شده بود برای سن بلوغ تو 
و حالا زنگ این غده‌ها به صدا درآمده‌ 
داري  می‌شوی،  بالغ  داری  تو  ‌است. 

نوجوان می‌شوی.
پس باید کی سری هورمون‌های تازه به 
خونت بریزد تا همة بدنت متوجه شود که این 
آدم باحال دارد می‌رسد به نوجوانی. و باید قد 
بکشد. باید صدایش تغییر کند. باید بزرگ شود 

و قیافه‌اش زنانه‌تر یا مردانه‌تر شود.
باید آماده شود که بتواند در سال‌های آینده 
براي خودش مادر يا پدر شود. و همان‌طور 
که قبلًا گفتم، بدن شروع به تمرین می‌کند. 
گاهي  همین  برای  می‌شود.  عوض  کلًا  وضع 
حالت بد می‌شود. ممکن است ناگهان منزوی 
بشوی یا ناگهان با هیجان بیشتری فعالیت كني.

هيچ كدام از اين دو، حالت را خوب نمی‌کند. 

  عليرضا متولي                                           

هــورمــون وَرجـــــه وورجـــــه
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باید کاری کنی که هورمون‌ها درست ترشح شوند و اضافه‌هاشان دفع شوند. تا حالت خوب شود.
اولین و مهم‌ترین کاری که برای سلامت خودت باید انجام بدهی، حرکت است. نباید کیجا بنشینی 
و حال خرابت را خراب‌تر کنی. باید راه بیفتی. راه بروی و بدوی. ورجه‌وورجه کنی. تکان بخوری.

و حالا ممکن است بپرسی، اگر من این کارها را بکنم، نمی‌گویند این طفلکی دیوانه شده است؟
سؤال خوبی است. من هم منظورم از این حرکت‌ها این است که باید به ورزش رو بیاوری.

و  بگیری  دویدن  برنامة  ورزشت  معلم  از  باید  است.  دویدن  هم  ورزش  ارزان‌ترین  و  بهترین 
براساس برنامه بدوی.

شنا ورزشی است که علاوه بر داشتن هیجان، باعث می‌شود قدرت عضلاتت تقویت و سیستم 
عصبی‌ات قدرتمند شود و افکار بیهوده از ذهنت پاک شوند. 

ورزش خوب و با برنامه جلوی خیلی از بدحالی‌ها را می‌گیرد. در این زمینه باید با معلم ورزشت به 
خوبي مشورت كني.

همه فکر می‌کنند دلیل اینکه ورزش باعث خواب آرام می‌شود این است که بدن را  خسته میك‌ند.
تا حدودی درست است، اما خوب ورزش كردن باعث می‌شود هورمون‌های بدن به‌اندازه ترشح 
شوند و به‌اندازه تأثیر بگذارند. کیی از این هورمون‌ها ملاتونین است. ترشح کافی این هورمون خواب 

را طبیعی می‌کند. ترشح اضافه‌اش خواب را زیاد می‌کند و ترشح کم آن باعث بی‌خوابی می‌شود.
ورزش می‌تواند در تنظیم این هورمون نقش خوبی داشته باشد.

کیی از چیزهایی که در نوجوانی حالت را بد می‌کند زیاد خوابیدن یا کم خوابیدن است.
پس با  انتخاب کی ورزش مناسب می‌توانی از خواب آرام و مناسبی برخوردار شوی.

ورزش کیی از مهم‌ترین راه‌های سلامت بدنی و روانی است که بخش مهم و اساسی کنسرو روحیه 
است.

کیی دیگر از کارهای مهم ورزش این است که افکار را تنظیم می‌کند. گاهی افکاری در ذهن آدم 
شکل می‌گیرند که اعصاب را به هم می‌ریزند و باعث بدحالی می‌شوند. کسانی که ورزش می‌کنند، ذهن 

آرام‌تری دارند.
ورزش کی کلید اساسی است و نیازی نیست به ورزش‌های گران مشغول شوی. با پیاده‌روی و دویدن صحیح 

هم می‌توانی از بدحالی به خوش‌حالی برسي.

هــورمــون وَرجـــــه وورجـــــه

كشش و خم و راست كردن
 مچ دست

كشش ماهيچه‌هاي پشت رانكشش ماهيچه چهارسر رانكشش ماهيچه‌هاي ساق پاكشش ماهيچه‌هاي سينه
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آن شب فقط پای تلویزیون بودم و هیچ کار دیگری نکردم. 
یعنی از همان غروب که از مدرسه آمدم. سی دی گذاشتم  
و بعد هم سریال‌های تلویزیون را پا به پای پدرم دیدم.  
مادر هم انگار زبانش را با این جمله کوک کرده بود که 

»علــــــــی! پس درس‌هایت؟« 
من هم هر بار با تکان دادن سر تکرار می کردم: »صبر کن 
این کیی فیلم هم تموم شه، بعد.«  همة حواسم پی هیجان 
سریال پلیسی آلمانی بود. تا فیلم تمام شد پدر شبکه را 
میانه  از  نمی‌دانستیم چیست،  که  را  فیلمی  و  کرد  عوض 

تماشا کردیم. همة آدم ها دنبال هم بودند و معلوم نبود 
کدام خلافکار هستند و کدام پلیس. پدر هم هر چند دقیقه 
کیبار در مورد فیلم نظر می‌داد که اگر جای کارگردان بود، 
این جاي فيلم را این جوری می کرد و آنجا را جور دیگر. 
تازه اگر برای خوردن آب یا پر کردن کاسة تخمه از جايم 
بلند می‌شدم، با هیجان می‌گفت: »علی! این جارو ببین، بعد 

برو. جای حساسِ فیلمه.« 
خلاصه آخر شب با غرغرهای مادر که »دیگه دیر وقته، 
و  دادم  انجام  را  کارهایم  نمی‌خوابی؟« سلانه سلانه  چرا 

تصویرگر: مسعود کشمیری      نویسنده: طیبه نجیب 

زنگ دوم
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خوابیدم. دلم می‌خواست می‌توانستم مثل پدر تا کیی دو 
ساعت دیگر هم فیلم ببینم.

صبح، بعد از صبحانه، رفتم سر کمدم تا برنامة درسی ام 
را آماده کنم. اما تا نگاهم به کتاب‌ها افتاد، مثل آدم‌های 
برق گرفته، خشکم زد. تازه یادم آمد آن روز امتحان علوم 

داريم. 
مانده بودم چه کار کنم. فقط کیی دو ساعت دیگر وقت 
شروع  تند  تند  و  برداشتم  را  علوم  کتاب  سریع  داشتم. 
را  سؤال‌ها  از  کدام  هیچ  جواب  ولی  کردم.  خواندن  به 
بودم.  نمی‌دانستم. دوتا درس جدید را هم اصلًا نخوانده 
سر کلاس هم وقتی معلم داشت درس می‌داد، فقط به فکر 
تعطیل شدن و رفتن به خانة دوستم بودم تا سی دیِ بازی 
از درس هیچ چیزي  به همين خاطر  بگیرم؛  امانت  او  از 
متوجه نشده بودم. تصور اینکه توی امتحان این قدر اشتباه 
نبودم،  کلاس  ممتاز  شاگرد  کرد.  کلافه‌ام  باشم،  داشته 
ولی خب، از شاگرد‌های تنبل هم نبودم. اما با این امتحان 
حتماً جزو بچه‌های درس نخوانِ کلاس حساب می‌شدم 

و معلممان مرا راهیِ دفتر مدرسه می‌کرد تا با خانواده‌ام 
تماس بگیرند. چند بار همین بلا سر بچه‌ها آمده بود.

قول  به  و  بودند  برگشته  کلاس  به  قرمز  چشم‌های  با   
معلممان آبرویشان پیش همه رفته بود. نمی‌دانستم باید 
چه کار کنم. انگار حالم اصلًا خوب نبود. اول فکر کردم 
کل  کردم  احساس  هم  بعد  گرفته.  درد  کمی چشم‌هایم 
از سرم  بعد، هیچ جایی  اما کمی  سرم درد گرفته است. 
درد نمی‌کرد و ناگهان دل پیچه‌ای شدید گرفتم. کمی  که 
درد  احساس سر  دوباره  پیچه خوب شد،  دل  و  گذشت 

کردم. شاید هم سر گیجه بود! 
مادرم که متوجه حال من شد گفت: »علی چی شده؟« 

گفتم: »هیچی مامان، انگار سر درد شدم.« مادر دست‌هایش 
روی  گذاشت  دست  و  بیرون  آمد  آشپزخانه  از  شست  را 
پیشانی‌ام. گفت: »تب که نداری، کجای سرت درد می‌کنه؟« 
گفتم: »همه جایش.« اول کمی به من نگاه کرد، بعد رو کرد 
به تلویزیون که داشت تکرار فیلم‌های شب را پخش مي كرد و 
دوباره رو به من که: » هِی به تو گفتم بخواب، گوش ندادی تا 
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خودتو سر درد کردی. آخه مگه این فیلما به سن تو می‌خوره؟«  
و با صدای »جلیزی« که آمد، سریع رفت سمت آشپزخانه.

افتاده بود! اما واقعيت این است  انگار سردردم   راستش 
و  عجیب  درد  جور  کی  می‌افتادم،  امتحان  یاد  وقتی  که 
غریب به سراغم می‌آمد که نمی‌دانستم دل پیچه است یا 
سر گیجه. از شدت درد چهره‌ام را کمی کج و معوج کردم 
و اخم‌هایم را تو هم. گوشه‌ای نشستم و بلند به مادرم که 
سر گاز ایستاده و مشغول درست کردن کتلت بود، گفتم: 

»مامان، می‌شه من امروز نرََم مدرسه؟«
مادر دم درگاه آشپزخانه ایستاد و گفت: »یعنی این قدر 

سرت درد می‌کنه؟«
 گفتم: »سرم تنها که نه، فکر کنم چشم‌هام هم درد می‌کنه، 

می‌شه نرم؟«
»خب،  گفت:  بعد  و  کرد  نگاهی  تردید  با  اول  مادرم 
نرو.« بعد هم زیر لب به پدرم و فیلم‌های تلویزیون  باشه،
غر زد و دوباره رفت سراغ کارهایش. آخ که چقدر ذوق 
کردم! خیالم راحت شده بود. سریع ایستادم و برای خودم 
کی پایی بالا و پایین پریدم. دلم می‌خواست کتاب علوم را 
باز کنم و چند تا شکلک درست و حسابی برای سؤال‌هایی 
که بلد نبودم در بیاورم. کیدفعه دیدم مادر ایستاده و هاج 
و واج مرا نگاه می‌کند. تازه فهمیدم زیادی ذوق کرده بودم 
و داشتم وسط اتاق حرکات عجیب و غریب  در می‌آوردم. 
اما سریع چهره‌ام را توی هم کردم که مثلًا حالم خوش 
نیست. ولی مادرم گفت: »نه عزیزم، ادامه بده. پاهات که 
درد نمی‌کنه، چشم‌هات درد می‌کنه. چشم‌هات رو ببند و 

بالا و پایین بپر. منم نگاه نمی‌کنم تا تو خجالت نکشی!«
چیزی  خواستم  تا  کردم.  جور  و  جمع  را  خنده‌ام  زور  به 
بگویم، مادرم رفته بود داخل آشپزخانه. پیش خودم گفتم، 
آخ آخ، حتماً لو رفتم و باید بروم مدرسه! احساس کردم 
همان لحظه تمام سؤال‌هایی که کلی برایشان ادا در آورده 
نشان  و  برایم خط  و  بیرون  پریدند  کتاب  توی  از  بودم، 
‌کشيدند. اما وقتی مادرم گفت »حالا که به مدرسه نمی‌ری، 

غذات رو با ما بخور«، خیالم راحت شد.
پدر که آمد، مادر برایش تعریف کرد که حالم خوب نبوده 
»به گمانم آن‌قدر هم  داد:  ادامه  و  نرفته‌ام  به مدرسه  و 
مریضیش شدید نبوده و باید می‌رفته« پدر اما سری تکان 
کنی.«  استراحت  باید  کردی.  کاری  »خوب  گفت:  و  داد 
را می‌گرفت و  این جور موقع‌ها همیشه پدرم طرف من 
چشم‌کهایی هم بینمان رد و بدل می‌شد. این بار هم تا 
هم  امتحان  »تازه،  گفتم:  و  کردم  ذوق  زد،  چشمک  پدر 
داشتیم...« و ادامة حرفم را خوردم. چون دقیقاً همان موقع 

مادر از آشپزخانه حرفم را شنید و بیرون آمد. بعد نگاهی 
به پدر انداخت و گفت: »بفرما، اینم از پسرت« 

 و رو به من گفت: »پس حالا زودتر بشین غذات رو تموم 
کن بریم مدرسه امتحانت رو بده.« 

گفتم: »آخه من سردرد دارم.« 
گفت: »من همون جا می‌مونم تا امتحانت رو بدی و با هم 

برگرديم.« 
چندم  »زنگ  پرسید:  بدهم.  جوابی  چه  باید  نمی دانستم 
امتحان دارید؟« با اینکه زنگ دوم علوم داشتیم، به دروغ 
گفتم زنگ سوم. مادر گفت: »خب. پس حالا وقت داریم.« 
تمام  بلکه  علوم،  کتاب  تنها  نه  کردم  احساس  بار  این 
کتاب‌هایم همراه با سؤال‌هایشان، برایم شکلک در آوردند. 
زیر  مادرم  و  نداشت  فایده  نرفتن  برای  من  اصرارهای   
رفتیم.  مدرسه  به  دوتایی  و  پوشیدم  لباس  نمی‌رفت.  بار 
وقتی رسیدیم آخر زنگ دوم بود. اما بچه‌ها به جای اینکه 
توی کلاس و سر جلسة امتحان باشند، داخل حیاط ایستاده 
بودند به صحبت کردن. کیی‌شان هم توپ فوتبال به دست؛ 
داشت چند تا از بچه‌ها را صدا می زد. هیچ کدام از بچه‌ها 
مادرم  و  مدرسه  دفتر  رفتیم  نشدند. خلاصه  من  متوجة 
جریان سردرد من را به مدیرمان گفت. مدیر سری تکان 
داد که: »اشکال نداره. اتفاقاً امروز چندتا از معلم‌ها جلسه 
دارند و مدرسه نیامدند. قرار شد بچه‌ها امروز دو تا زنگ 
رو تو حیاط ورزش کنند و در عوض فردا به جای زنگ 

ورزش، امتحان علوم بدن.« 
سرم  دور  مدرسه  دفتر  انگار  زد،  را  حرف  این  مدیر  وقتی 
چرخید. آخر من عاشق زنگ ورزش  و بازی فوتبال بودم. دلم 
می‌خواست کی مشت محکم توی صورت خودم می‌کوبیدم. 
دفتر  از  می‌زدم.  به خودم  گردنی حسابی  کی پس  یا حتی 
مدرسه که بیرون آمدیم، به مادرم گفتم: »برَِم با بچه‌ها یه 

دقیقه فوتبال بازی کنم؟« 
مادرم خیلی سریع جواب داد: »نه! تو سرت درد می‌کنه. 
نمی‌توانی. تازه باید برای امتحان علوم فردا هم درس بخونی.« 

و نگاهی به من انداخت و اخم هایش را کرد توی هم.
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بخوانیم

بالاخره روزي مي‌رســد كه آدم احساس مي كند 
بزرگ شــده اســت؛ چه خوب اســت آن روز را 
براي هميشه به ياد داشــته باشد. گاهي بزرگ 
شــدن  با يك اتفاق آغاز مي‌شــود.اين داستان 
طنزآلــود، داســتان روزي اســت كــه نرگــس 
احســاس كرد بزرگ شــده اســت. چه كسي در 
بزرگ شــدن نرگس نقش دارد؟  گربه‌اي پير و 

نادان، مادرش، محسن يا شنبه، كارگر افغاني؟
 نويسنده: عليرضا متولي

 ناشر: محراب قلم
 تلفن: 021-66490879



به نظر شــما منقار مــرغ ماهي‌خوار چه ارتباطــي مي‌تواند با 
ترن‌هاي سريع‌الســير برقي داشته باشــد؟ در كشور ژاپن،  
وقتي ترن‌هاي سريع‌السير برقي موسوم به »شينكانسن«با 
سرعت زياد)حدود 350كيلومتر بر ساعت( وارد تونلي باريك 
مي‌شوند، صدايي شــبيه انفجار صوتي ايجاد مي‌كنند و آلودگي 
صوتي و مشكلات زيست محيطي را در پي دارند.  طراحان و مهندسان ژاپني متوجه 
شدند قسمت بالايي و زيرين منقار مرغ ماهي خوار حالت گوه‌اي شكل دارد و زماني 
كــه اين پرنده با ســرعت زياد  از بيرون به داخل آب شــيرجه مي‌رود، هيچ ســرو 
صدايــي توليد نمي‌كند؛ در حالي كه مقاومت آب به مراتب بيشــتر از مقاومت هوا 
ست. يكي از دلايلي كه سبب صداي فراوان ترن در هنگام خروج از تونل مي‌شود، 
انباشت جريان هوا در مقابل ترن است. بنابراين، طراحان با طراحي مجدد ترن‌ها به 
حالت گوه‌اي شــكل، با الهام از طرح منقار مرغ ماهي‌خوار، توانستند بر اين مشكل 
غلبه كنند. همچنين، اين طراحي جديد موجب افزايش پانزده درصدي سرعت ترن 

و كاهش بيست درصدي مصرف برق در آن‌ها شد.

 نير اماني 

 شبيه‌سازي 
منقار مرغ 
ماهي‌خوار

           سوسک مِه نوش
صحــراي ناميب در آفريقــاي جنوبي يكــي از گرم‌ترين و 

خشك‌ترين مناطق جهان است.
مردم اين ناحيه براي تهية يك ســطل آب مجبورند با پاي 
پيــاده كيلومترها راه طي كنند. تنهــا منبع رطوبت در اين 
ناحية گرم و ســوزان باد مرطوب صبحگاهي اســت كه از 
ســمت اقيانوس اطلس مــي‌وزد. نوعي سوســك در اين 
صحــرا زندگي مي‌كند كــه براي تأمين آب مــورد نيازش، 
نزديكي‌هــاي صبح، پشــت به ســمت وزش بــاد مرطوب 
مي‌ايســتد و ســرش را تحت زاوية 45 درجه پايين نگاه 
مي‌دارد. ذرات ميكروســكوپي آب كــه همراه با وزش باد 
مرطوب به صحرا مي‌رســند. با پشــت بدن اين سوســك 
كه پوشــيده از برجســتگي‌هاي فــراوان اســت، برخورد 
مي‌كنند و روي اين برجستگي‌ها جمع مي‌شوند و سپس از 
لابه‌لاي شيارهاي پشت  بدنش به سمت دهانش هدايت 
مي‌شــوند. سطح نقاط برجستة اين سوسك »آب دوست« 
است . اما شيارهاي پشتش »موم سان« و »آب گريز« اند.

دانشــمندان با الهام از ســاختمان بدن اين سوســك، در 
صدد ابداع فناوري‌هايي هستند تا بتوانند براي جمع‌آوري 
آب در مناطــق خشــك اقــدام كنند. اكنــون در بعضي از 
مناطق بيابانــي مردم با نصب كردن شــبكه‌هاي توري در 
مقابل مه مرطوب ، تا حدودي توانســته‌اند با قطره‌هاي مه 
كه از اين شــبكه‌هاي توري پايين مي‌ريزند و كف ظرف‌ها 
جمع مي‌شوند، بخشي از آب مورد نيازشان را تأمين كنند. 
اكنون دانشــمندان دربــارة توليد انــواع صفحاتي تحقيق 
مي‌كنند كه بين ســطح آب دوســت و آب‌گريز آن‌ها تعادل 
برقرار باشد و امكان تهية آب از رطوبت هوا را فراهم كنند.
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همراه بزرگ‌ترها
  بهار كاشي

نام  آنیتا مي‌گويد: »مدرسه‌مان برای راهپیمایی ثبت 
می‌کرد. قرار شد گروه‌های چند نفره تشکیل بدهیم. 
بیشتر بچه‌ها ثبت نام کردند و آمدند. ما چهار تا هم 

که همیشه با همیم.«
زیبا مي‌گويد: »دوست داشتم راهپيمايي 22 بهمن را با 
دوستانم تجربه کنم. تا اینجا که خیلی خوب بود، چون 

همراهمان کی معلم تاریخ هم داریم.«
چهار تایی می خندند. زیبا می گوید: »مائده معلم تاریخ 
تا همین  افتاده‌ایم  راه  از مدرسه  زمانی که  از  ماست. 
چند دقیقه پیش داشت برایمان از ماجراهای سال 57 

حرف می زد.« 
می پرسم مثلًا چه چیزهایی؟ سارا با هیجان می گوید: 

»اجازه خانم، من بگویم؟« 
و دوباره با هم می خندند. »زیبا می گوید: مگر مدرسه 

است؟«
از سر می‌گیرند. سارا هم می‌خندد.  را  و خنده‌شان   
بعد می‌گوید: »روز دوازده بهمن، یعنی روزی که امام 
قرار بود به ایران بیاید، مردم مسیر حرکتش را پر از 

صدای شعار ها با صدای 
خنــده هــای نوجــوان های 
پرشور و انرژی در هم آمیخته 
اســت. داشــتم به خنده‌هایی 
فکــر می‌کردم که لابــد ادامة 
خنده‌های نوجوانان 13 آبان بود؛ 
دانش‌آموزانی که برگ برنده‌شان 
را رو کرده بودند و صدای خندة 
پیروزی‌شان بلند بود و پر قدرت. 
حالا هم صدای خندة نوجوان‌ها به 
گوش می‌رسد. خنده‌های کی گروه 

چهار نفرة خیلی خیلی دوستانه. 
ظهر است و كنار چمن‌های اطراف 

میدان آزادی نشسته‌ايم.

]هوشیاریم و آگاه[
زیبا: »ما می‌دانیم برای چه امروز 

اینجاییم. سال 57 هنوز به دنیا نیامده 
بودیم ولی آن‌قدر در مورد انقلاب 
اطلاعات داریم که بدانیم دلیل 

حضورمان در راهپیمایی چیست. می‌دانید 
چیست؟ هیچ نوجوانی ناآگاه نیست. 
اصلًا ویژگی نوجوانی کنجکاوی است 
و کسی که کنجکاو است می‌خواهد از 
قضیه کاملًا سر در آورد. ما هم از این 
قضیه سر در آورده‌ایم که امروز اینجا 
آمده‌ایم. ما آگاه هستیم و البته هوشیار!«
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گل کردند. یا مثلًا در نوزدهم بهمن تعداد زیادی از 
بود که  برایم جالب  نیروی هوایی شهید شدند.  افراد 
فهمیدم لحظة انقلاب چطور بود. مردم تا آخرین لحظه 
در خیابان‌ها بودند و می‌جنگیدند که رادیو اعلام کرد 

انقلاب پیروز شده است.
زیبا می‌گوید: »برای من، شب‌هايي که مردم روی پشت 
بام مي‌رفتند و شعار الله اکبر مي‌دادند، جالب بود! دلم 

می‌خواست خودم هم آنجا مي‌بودم.«
مائده می‌گوید: »برای خودم ماجرای 13 آبان جالب 
است! اینکه حتی نوجوانان هم در انقلاب نقش داشتند!«
از او می پرسم: »این همه اطلاعات را از کجا آورده‌ای؟« 
گذشته  می‌خوانم.  زیاد  تاریخی  »کتاب‌های  می‌گوید: 
برایم جالب است. اینکه می‌دانم در سال‌های قبل چه 
نیامده  دنیا  به  هنوز  که  است، سال‌هایی  افتاده  اتفاقی 
بودم، برایم هیجان انگیز است! البته از قبل می‌دانستم 
قرار است امروز معلم تاریخ باشم و برای همین تمام 

ماجراهایی را قرار بود تعریف کنم مرور کردم.« 
آنیتا می‌گوید: »خدا پدر و مادر مخترع اینترنت را بیامرزد 

سراغ  می‌رود  بیاورد،  کم  جا  هر  کرد.  آسان  را  کار  که 
موبایلش. می‌بینید چه معلم تکنولوژیته‌ای داریم؟!«

مائده می‌گوید: »اولاً کسی اینترنت را اختراع نکرد، کشف 
کرد، چون امواج همیشه وجود داشتند. ثانیاً تکنولوژیته دیگر 

چه صیغه‌ای است؟« 
سارا می‌گوید: »ادبیات از حوزة تدریس تو خارج است.آن 

را بگذار براي آنیتا.«
که  آنیتا  عهدة  به  »بگذار  می‌گوید:  را  جمله  آخرین  زیبا 

زحمت‌هاي سی ساله فردوسی را به هدر بدهد!« 
و باز صدای خنده شان بلند می‌شود.

]باید فکر کنیم [
مائده: »خیلی از کارهایی که آدم ها انجام می‌دهند نمادین است. مثل 

همین راهپیمایی که نماد اتحاد است. ما با این کار نشان می‌دهیم 
پای هدفي که انتخاب کرده‌ایم ایستاده‌ایم و آن را ادامه می‌دهیم. من 

حرکت‌های نمادین را دوست دارم و به نظرم فقط نباید به انجام‌دادنشان 
اکتفا کنیم، باید فکر کنیم دلیل انجام آن‌ها چیست.«

وسط ماجرایی به این مهمی قرار دارد 
برای نسل های بعد با ارزش است.

شعار  دارم  جمعیت  »وسط  آنیتا: 
شعار  من  با  همه  بعدش  می‌دهم! 
البته به  می‌دهند. من عاشق هیجانم! 
نظرم این کار، علاوه بر اینکه هیجان 

دارد، خیلی هم به درد بخور است.«
فکر  چیزی  کی  به  »بچه‌ها  سارا: 
باشد   57 سال  حالا  اگر  نکردید. 
یعنی  باشیم،  ماجرا  وسط  هم  ما  و 
شوخی  از  ولی  است!  تعطیل  مدرسه 
جمعیت  قاطی  می‌کنم  فکر  گذشته، 
خانه  در  هم  شاید  نمی‌دانم  می‌شدم! 

می‌ماندم؟!چه سؤال سختی!«

مصدومان  به  دارم  خيالم  در   « زیبا:  
رسیدگی می‌کنم. آخر خیلی دوست دارم 
دانشگاه  هنوز  من  هرچند  شوم.  پزشک 
می‌کنم  کمک  پرستارها  به  اما،  نرفته‌ام 

کارهایشان را راحت‌تر انجام دهند.«

وسط جمعیت
 دارم شعار می دهم! 

تاریخی  سفر  به کی  مي‌دهم  پیشنهاد 
برویم. مي‌گويم بیایید به عقب برگردیم 
 57 سال  بهمن   22 حالا  کنیم  فکر  و 

است. شما دارید چه کار می‌کنید؟
خیابان  از  گوشه  کی  من  مائده: 
می‌بینم  که  را  چیزهایی  و  ایستاده‌ام 
می نویسم. دست نوشته های کسی که 
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رشــتة مهندسي هوافضا يكي از رشــته‌هاي گروه مهندسي و مربوط به طراحي و 
ســاخت هواپيما، فضاپيما، ماهواره، ماهواره‌برها و موضوعات وابسته به آن‌هاست. 
در واقع، مهندسي هوافضا دانشي راهبردي است كه در آن از ساير دانش‌ها مانند 
مكانيك،  متالورژي، علوم‌رايانه، عمران و الكترونيك استفاده مي‌شود. دستيابي به 

دانش و فناوري  نوين هوافضا از نشانه‌هاي قدرتمندي هر كشوري است.

مهندســي هوافضا شــامل دو بخش اصلي يكهان‌نوردي و هوانوردي است كه با 
يكديگر هم‌پوشاني دارند. يكهان‌نوردي يا مكانيك فضانوردي به موضوعات مربوط 
به ناوبري فراتر از جو زمين مي‌پردازد. به عبارت ديگر، علم و فناوريِ پرواز فضايي 
اســت. هوانوردي يا جا به جايي هوايي به فعاليت‌هاي مرتبط با پرواز مكانيكي و 
صنعت هواگردسازي اطلاق مي‌شود. هواگردها به چند گونة بال ثابت)هواپيما( بال 

گردنده)بالگرد( و نيز سبك‌تر از هوا، مانند بالن و كشتي هوايي تقسيم مي‌شوند.

رشتة مهندسي هوافضا در ســال 1366 براي نخستين بار در كشورما راه‌اندازي 
شــد. در اواخر ســال 1377 نيز به لحاظ اهميت ويژة صنعت موشكي در ميان 
صنايع تسليحاتي، عنوان »سازمان صنايع هوافضا« ضرورت پيدا كرد. اين سازمان 
مجموعه‌اي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران است. تحقيق، 
طراحي گســترش علوم پايه‌اي هدفمند كاربردي و توســعه‌اي، توليد و ساخت 
فناوري‌هاي مربوط به انواع محصولات موشكي و صنايع فضايي، به منظور تأمين 
نيازهاي دفاعي و ايجاد قابليت‌هاي بازدارندگي براي دفاع از حاكميت كشــور، از 

مهم‌ترين مأموريت‌هاي آن است.

كيهان‌نوردي 
و هوانوردي

فانتوم  
اف 14

سازمان 
فضايي
 ايران

پژوهشگاه 
هوافضا

فناوري 
هوافضا در 
ايران

  مجيد عميق                                           
دانش هوافضا
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مراكز هوافضاي ايران كه فارغ‌التحصيلان رشتة مهندسي 
هوافضا مي‌توانند در آن‌ها فعاليت‌ كنند، ســازمان فضايي 
ايران، ســازمان صنايــع هوافضا، ســازمان صنايع هوايي 
نيروهاي مسلح، سازمان هواپيمايي كشور، نيروي هوافضاي 

سپاه پاسداران و نيروي هوايي ارتش را شامل مي‌شوند.

سازمان فضايي ايران سازمان ملي فضايي كشور است كه وظيفه‌اش برنامه‌ريزي براي استفاده 
از فضا و گســترش فناوري فضايي در كشــور، با استفاده از دانش بومي است. توسعة فناوري 
ماهواره‌اي و مخابرات فضايي، ســنجش از راه دور، پرتاب و حمل و نقل فضايي، از يك طرف 
و توســعة منابع انساني، ايستگاه‌هاي زميني و زيرساخت‌هاي مناسب به منظور توسعة فناوري 
طراحي و ســاخت ماهواره و هدايت ماهواره‌ها از طرف ديگر، محور فعاليت‌هاي اين سازمان 
اســت. سازمان فضايي ايران درصدد است با اســتفاده از دانش فناوري بومي تا سال 1399 

شمسي، نخستين فضانورد ايراني را به فضا بفرستد.

پژوهشگاه هوافضا در ايران در سال  1379 به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد. طراحي، 
ســاخت و پرتاب كاوشگر‌هاي فضايي مهم‌ترين فعاليت محوري اين پژوهشگاه است. با وجود 
آنكه دانش فناوري فضايي كشــورما فاصله‌اي پنجاه ساله با صنعت فضايي جهان داشت، اما 
طي سال‌هاي اخير، به دستاوردهاي شگرفي دست پيدا كرد كه اكنون در ميان 9 كشور جهان 
صاحب چرخة كامل فناوري ماهواره به شــمار مي‌آيد. از سوي ديگر، با اعزام موجود زنده به 

فضا، كشورمان ششمين كشور دنياست كه در اين بخش موفقيت كسب كرده است.

كشتي هوايي

مراكز 
هوافضاي 
ايران

سازمان 
فضايي
 ايران

پژوهشگاه 
هوافضا
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رستم مواجهه با معما های عددی را به سیاوش می‌آموزد
که  بود  یزدان  درگاه  به  نیایش  حال  در  رستم  سحرگاهان، 

سیاوش بر او وارد شد.
پرستنده باشی و جوینده راه   

به ژرفي به فرمانش كردن نگاه 
-پهلوان نامدار، اگر از نیایش رسته‌ای، پرسشی دارم!

-بگو جوان دلاور، می‌شنوم.
-دیشب، قبل از ورود مهمانان، گفتی که تعداد سربازان مهمان 
کی و نیم برابر تعداد افسران مهمان است. درست است سرورم؟! 
شمارش  را  آن‌ها  و  آمدند  وقتی  و  است  طور  همین  بله،   -

کردم، دیدم حدسم درست بوده است.
-هان! و بعد از رفتن آن‌ها هم گفتی که هشتاد مهمان داشتی!

-همین طور بود.
چند  که  است  این  بدانم  می‌خواهم  آنچه  پهلوان،  ای  -حالا 

سرباز و چند افسر در مهمانی بودند ؟
که  پارس  سرزمین  از  تو  دانا!  جوان  است  خوبی  -پرسش 
بودی،  آموخته  را  کردن  حساب  پدرت  دربار  در  آمدی، 

درست است ؟
-بله سرورم !

  هوشنگ شرقي 
 تصویرگر: سحر خراسانی

-پس به سادگی می‌توانی معماهایی این‌چنین را پاسخ بدهی و 
به آگاهی ویژة دیگری هم نیاز نداری!

گفتم که تعداد سربازان کی و نیم برابر تعداد افسران بود، پس در 
برابر هر دو افسر، سه سرباز در مهمانی بودند، این طور نیست ؟

-بله پهلوان، همین طور است.
-بسیار خب، هر دو افسر و سه سرباز کی دستة پنج تایی را 
تشکیل می‌دهند. پس کافی است تعداد مهمان‌ها را بر پنج 
تقسیم کنیم تا تعداد این دسته‌ها به دست آید، درست است؟ 

-آری سرورم! هشتاد تقسیم بر پنج می‌شود شانزده!
افسر  دو  دسته  هر  در  داریم.  دسته  شانزده  یعنی  -آفرین! 
بودند. پس در مجموع شانزده ضرب در دو یا سی و دو افسر 

در مهمانی بودند !
-و لابد شانزده ضرب در سه ، یعنی چهل و هشت سرباز هم 

به مهمانی آمده بودند!
-درود بر تو و تو می‌دانی که چهل و هشت، کی و نیم برابر 

سی و دو است!
حالا که به پاسخ پرسشت رسیدی، بد نیست امروز قدری روی 

این گونه معما‌ها کار کنیم. فردا هم چند نمونة قوی‌تر داریم.

قبل از آن که تو به اینجا وارد شوی، مهمانی بزرگ دیگری داشتم که در آن صد مهمان بیشتر از مهمانی 

دیشب بودند )یعنی صد و هشتاد مهمان آمده بودند!( آن‌ها سه گروه بودند: افسران، سربازان و خدمتکاران. 

تعداد سربازان دو برابر تعداد افسران و تعداد افسران سه برابر تعداد خدمتکاران بود. حالا جوان تو بگو: 

چند سرباز و چند افسر و چند خدمتکار در مهمانی بودند؟

سیاوش فوری گفت: »حالا دیگر می‌دانم چه کنم...«

و کمی بعد پاسخ درستی به رستم داد. دوستان عزیز آیا شما هم می‌توانید پاسخ درست این معما را بدهید؟

معماي مهمانان 
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رستم پس از تشویق سیاوش گفت: »حالا می‌خواهم کمی شکل 

معما را تغییر بدهم، ولی روش کار همان است«:

روزی ده نفر از سربازان و افسرانم گنجینه‌ای شامل 56 سکه 

طلا یافتند و آن‌ها را بین خودشان تقسیم کردند.  قرار شد هر 

افسر 6 سکه و هر سرباز 5 سکه بردارد.  سکه‌ها به طور کامل 

بین آن‌ها تقسیم شد. حالا بگو چند سرباز و چند افسر در این 
گروه بودند ؟

سیاوش کمی اندیشید و پاسخ درست را به رستم گفت. شما 
چطور؟ پاسخ چه بود ؟

اما روش آن به کلی فرق دارد، می‌خواهم خودت روش بسیار رستم گفت: »آفرین بر تو دلاور کوچک! این کیی جالب‌تر است، 
یافتند که شامل آسان آن را کشف کنی: دیگری  گنجینه  از سربازانم  تن  دومی تعدادی سکه طلا بود، ولی آن‌ها کیی کیی آن را دیدند ! اولی روزی شش  تا  و  برداشت  دیگران  رسیدن  از  قبل  را  سکه‌ها  تا سومی گنجینه را دید، کی سکة دیگر هم به کیسه‌اش انداخت ! دومی نصف  و  ریخت  کیسه‌اش  به  را  مانده  نصف سکه‌های  رسید کیی دیگر برداشت. سومی، چهارمی و پنجمی هم همین هم 

کار را کردند.« 
با شادمانی - دلاور، حالا بگو در ابتدا چند سکه در گنجینه بود؟ -هیچ ! وقتی او رسید هیچ سکه ای نمانده بود !سیاوش پرسيد: »و ششمی چه کرد؟« این را هم پاسخ داد و  اندیشیدن  با کمی  سیاوش 

 اما رستم گفت : »دیگر وقت خوردن صبحانه است! بقیه ماجراها گفت: »کیی دیگر بگو!«
بماند برای سحر گاه فردا!«

2

3

معماي مهمانان 

13 
1395 5 بهمن  شماره



  باز آفريني: معصومه ميرابوطالبي 
 تصویرگر: میثم موسوی

افسانه‌ای از خراسان

پسری بود به نام قدرت. قدرت تنبل بود. خیلی خیلی تنبل؛ به 
طوری که مادر و پدرش از دست او زلهّ شده بودند. پدرش زمین 
بزرگی را زیر شخم برده بود و هر روز برای کار بر روی زمین 
می‌رفت؛ اما قدرت تا لنگ ظهر می‌خوابید و بعد هم به بهانه‌ای 
از  قدرت  که  روز صبح  هر  ول می‌چرخید.  ده  کوچه‌های  توی 
خواب بلند می‌شد، مادر قربان صدقه‌اش می‌رفت تا شاید برود 
و  بهانه می‌کرد  را  درد  و دست  درد  پا  قدرت  اما  پدر،  کمک 

نمی‌رفت. 
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منبع: افسانه‌های خراسان. حمیدرضا خزاعی. چاپ اول. جلد اول. زمستان 78. انتشارات ماه‌جان. مشهد.

کی روز صبح، پدر که می‌رفت سرِ زمین تا کار کند، ظرف غذایش 
را جا گذاشت. به مادر گفت من می‌روم، تو قدرت را راضی کن تا 

غذای من را بیاورد. من کی جوری سرِ زمین نگهش می‌دارم.
داد  را  غذا  ظرف  مادر  شد.  بیدار  خواب  از  قدرت  ظهر  لنگ 
رفته  صبح  از  پدرت.  برای  ببر  را  این  »مادر  گفت:  و  دستش 
سر زمین و حالا تشنه و گرسنه است.« قدرت گفت: »حالش را 
ندارم.« مادر گفت: »پشت لبت سبز شده. قدت عین چنار شده. 

هیچ کاری نمی‌کنی. این که نمی‌شود.« 
قدرت نشست غذایش را بخورد، مادر عصبانی غذا را از جلویش 

برداشت:»تا غذای پدرت را نبری از غذا خبری نیست.« 
قدرت گفت: من گرسنه‌ام. نمی‌توانم تا آنجا راه بروم. غذا بخورم، 

بعد. 
اما مادر می‌دانست قدرت غذایش را بخورد، دوباره می‌خوابد. 
گفت: »تو راه بیفت، من جیب‌هایت را پر از نخودچی و کشمش 

می‌کنم. این‌ها را بین راه بخور تا برسی به پدر.«
 قدرت گفت: »پس نخودچی و کشمش زیاد بده. من آن‌ها را 
می‌خورم، هر جا نخودچی و کشمش‌ها تمام شد، غذای پدر را 

می‌گذارم زمین و برمی‌گردم.« 
مادر جیب‌های قدرت را آن قدر پر کرد تا به پدر برسد. قدرت 
و  نخودچی  تند  تند  بود،  شکمو  خیلی  که  آنجا  از  افتاد.  راه  به 
کشمش‌ها را خورد. هنوز به پدر نرسیده بود که تمامشان کرد. 
دست را سایه‌بان چشم‌ها کرد و پدر را از دور دید. داد زد: پدر. 

غذایت را آورده‌ام. پدر گفت: »خب بیار و بهم بده.«
می‌روم.  دارم  »من  گفت:  نخورد.  تکان  جایش  از  قدرت  اما   

نخودچی و کشمش‌هایم تمام شده. جلوتر نمی‌آیم.«
پدر که دید قدرت دارد می‌رود به سمتش دوید، رسید به قدرت 
و به بهانة با هم نهار خوردن او را کم کم تا سرِ زمین برد. پدر 
ناهارش را که خورد، گفت: »من استراحت می‌کنم، به این گاو 
تا من کی  ببر  خیش بسته‌ام، توی زمین یواش یواش جلویش 
چرتی بزنم.« قدرت اول غر غر کرد، اما بعد بلند شد. گاو راه 
خودش را می‌رفت و قدرت همین‌ طوری فقط پشت سرش راه 
می‌رفت که کی دفعه خیش به چیزی گیر کرد. قدرت خم شد و 
دید سر خمره‌ای از زیر خاک پیداست. خاک را کنار زد و خمره 
را درآورد. خمره پر از طلا بود. قدرت فکر کرد اگر این طلاها 
به دست پدرش برسد، می‌رود زمین‌های بزرگ‌تری با گاوهای 
بیشتری می‌خرد و برای او کی عالمه کار درست می‌کند. بعد 
مدام به او غر می‌زند تا کار کند. تصمیم گرفت از شر سکه‌های 
می‌کند.  عبور  زمینشان  کنار  از  مردی  دید  شود.  راحت  طلا 
صدایش کرد. همان موقع پدر هم بیدار شد و مرد را رد کرد 

تا برود. 
پدر خمره را توی بقچه گذاشت و داد به قدرت. گفت: »تو امروز 
خیلی زحمت کشیدی. برگرد به خانه. استراحت کن و این بقچه 

را هم به مادرت بده.«

این  نباید  به طرف خانه نرفت.  اما  افتاد.  راه  به  بقچه  با  قدرت 
پول‌ها به دست پدرش می‌افتاد. قدرت راهش را به سمت کاخ کج 
کرد تا طلاها را به پادشاه بدهد و در ازایش کی کار بی‌دردسر گیر 
بیاورد. وقتی به کاخ رسید، نگهبانان گفتند شاه در حال استراحت 

است. قدرت هم بقچه را زیر سر گذاشت و خوابید. 
پدر با این فکر که ممکن است قدرت از روی تنبلی خمره را به 
خانه نرساند و آن را وسط راه بیندازد، به سمت خانه به راه افتاد. 
وقتی به خانه رسید از قدرت خبری نبود. راه افتاد و از مردان ده 
سراغ قدرت را گرفت. کی نفر قدرت را دیده بود که به سمت 

کاخ رفته بود. 
پدر به سمت کاخ رفت و قدرت را دید که زیر درختی خوابیده 
است. پدر آرام خمره را از زیر سر قدرت بیرون کشید و آن را 
با سنگریزه پر کرد و زیر سر قدرت گذاشت. بعد با طلاها به 

خانه رفت. 
ساعتی بعد، قدرت از خواب بیدار شد و دوباره به در کاخ رفت. 
او خواستار دیدار با شاه شد. شاه او را به حضور پذیرفت. قدرت 
خمره را جلوی شاه روی زمین گذاشت و آن را خالی کرد. کیدفعه 
دید به جای سکه، سنگریزه از خمره بیرون می‌ریزد. شاه گفت: 

»پسره احمق سنگریزه برای ما آورده‌ای؟«
قدرت فکری کرد و گفت: »شاه دانا، من و پدرم بر سر وزن این 
سنگریزه‌ها دعوا داریم. پدرم گفته تو را از ارث محروم می‌کنم، 
چرا که اشتباه می‌کنی؟ شما مساعدتی کنید و من را راهنمایی 

کنید.« 
شاه عصبانی گفت: »وقت باارزش ما را برای مشتی سنگریزه می‌گیری؟ 

بيندازیدش زندان.«
قدرت را زندانی کردند. دو روز بعد، زندانبانان خبر آوردند که قدرت 
درخواست ملاقات با شاه را دارد. شاه ابتدا او را به حضور نپذیرفت 
اما وزیر گفت: »این پسر، پسر عجیبی است. با این سؤال‌ها ممکن است 

توانایی ویژه‌ای داشته باشد.« 
شاه دستور داد قدرت را پیشش بیاورند.

و  ندادید  را  من  قبلی  سؤال  جواب  شما  شاهنشاها   « گفت:  قدرت   
من را توی زندان انداختید. حالا سؤال دیگری دارم. تعداد برگ‌های 

درخت‌های سرزمین شما چند تاست؟«
شاه دوباره عصبانی شد و قدرت را زندانی کرد. چند روز بعد، دوباره 
قدرت تقاضای دیدار با شاه کرد. باز هم او سؤالی کرد که شاه برایش 
جوابی نداشت. حکایت سؤال‌های قدرت و جواب ندادن‌های شاه در 
تمام سرزمین پخش شد. مردم دهان به دهان می‌گفتند: »شاه نمی‌تواند 

جواب پسر جوانی را بدهد و او را زندانی کرده است.« 
شأن  حفظ  برای  خواست  شاه  از  وزیر  و  رسید  وزیر  گوش  به  خبر 

شاهنشاهی قدرت را آزاد کند. 
قدرت آزاد شد و به خانه برگشت. دید پدرش با تمام سکه‌ها، گاو و 
زمین خریده است. پدر با دیدن قدرت خوش‌حال شد و او را فرستاد 

تا گاوها را از چرا برگرداند. 
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گل محمدي
عالي‌ست هوا، هواي پرواز شده

سرتاسر شهر غرق آواز شده
در خانة فاطمه شنيدم امروز

يك باغ گل محمدي باز شده

عطر پروبال در مدينه پيچيد
امروز فرشته‌اي به زهرا خنديد

يك غنچة گل به نام زينب بشكفت
بابا گلِ‌ناز كوچكش را بوييد.

مريم زرنشان

اولين روز......
ابرها  را تكان داد

كوه را خط‌خطي كرد
دشت را سرمه‌اي‌تر

آسمان، آبشاري شد از برف
از دل خانه‌ها تا خيابان

اولين روز بهمن
شال خود را تكان داد

پيرمرد زمستان.

طاهره شهابي

يادگار
در هجوم برف و سوز باد

گرم و روشنم
اي خيال مهربان!

كار،
       كارتوست

 شال گردنم
يادگار توست.

فاطمه سالاروند

روياها
روياهايت را درياب

زيرا اگر روياها بميرند
زندگي مانند پرنده‌اي بال شكسته است

كه توان پرواز ندارد.

روياهايت را درياب
زيرا اگر روياها پر بكشند

زندگي مانند بياباني
يخبندان است.

سرودةلانگستون هيوز)1902-1967(
مترجم: مجيد عميق

بياييد شعر بگوييم
براي  ســرودن شعر تنها استعداد 
و ذوق ادبــي كافــي نيســت. بلكه 
لازم است شــاعران با ظرافت‌هاي 
هنري و علمي آن آشنا باشند. اين 
كتاب شما را با اصول و مباني شعر 
سنتي و ســپس قالب‌هاي سپيد و 

نيمايي آشنا مي‌كند.
نويسنده: انسيه موسويان

ناشر: طلايي
تلفن: 021-66483066

بخوانیم
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حرف حساب
حرف تو خوب بود

مثل سرود بود
مانند شعر بود

مثل سلام صبح
مثل درود بود

در لحظه‌هاي بغض،
حرف تو چشمه بود

شعر تو، رود بود
در چشم‌هاي تو
هم شور زندگي
هم درد و آه بود

لبخند گرم تو
آغاز راه بود

اكنون كه نيستي،
حرف تو همچنان

حرف حساب ماست
نام تو همچنان

با انقلاب ماست
جعفر ابراهيمي

      همه تو
گر جمله تويي، همه جهان چيست؟
ور هيچ ني‌ام من، اين فغان چيست؟

چون هست يقين كه نيست جز تو
آوازة اين همه گمان چيست؟

هم جمله تويي و هم همه تو
وان كيست كه غير توست و آن چيست؟

چون كار جهان فناي محض است
چندين غم و دردِ بي‌كران چيست؟

چون زنده به جان ني‌ام، به عشقم
پس زحمت جان در اين ميان چيست؟

عطار ضعيف را از اين سر
جز گفتِ ميان تهي نشان چيست؟

فريدالدين عطار نيشابوري
شاعر قرن ششم هجري

دو قطره اشك
هميشه سر پناهش بود باران
در اعماق نگاهش بود باران

كنار خيمه كوهي ايستاده‌ست
كه روزي تكيه‌گاهش بود باران

چه يكدست و مرتب بود باران
دلي از غم لبالب بود باران

رها، يكريز، با احساس، انگار
دو قطره اشك زينب)س( بود باران
سيد حبيب نظاري
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عكس: حسين خسروي
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   زهره كريميعـشـايـر ايـران

كـــوچ در كـــوچ
مراتع  دنبال  به  دشت‌ها  و  كوه‌ها  دل  در  كه  مردماني 
براي دام‌هايشان در حركت‌اند؛ انسان‌هاي چادرنشيني  
از  دور  به  و  قانع‌اند  مقدر شده  برايشان  آنچه  به  كه  
هياهو‌ي شهر و شهرنشينان زندگي مي‌كنند؛ انسان‌هايي 
كه از سپيدة صبح تا شب آرام و قرار ندارند و دائماً در 

حال  تلاش و توليدند.
از  انسان‌ها  آن  در  كه  است  زندگي  نوعي  كوچ‌نشيني 
فراورده‌هاي  از  بهره‌مندي  با  و  حيوانات  پرورش  راه 
كشاورزي زندگي مي كنند. آن‌ها در طول يكسال، دو يا 

چند بار محل سكونت خودشان را جابه‌جا مي‌كنند.
كوچ  به  مي‌شوند  جا  جابه  كوچ‌نشينان  كه  را  ناحيه‌اي 
عمودي و افقي تقسيم مي كنند. بيشتر كوچ‌نشيني‌ها در 
ايران به صورت عمودي است؛ بين دشت‌ها، كوهپايه‌ها 

و كوهستان‌ها. غالب دام‌ها نيز بز و گوسفندند . اما در 
كوچ افقي، دام اصلي شتر است و كوچ‌نشينان به همراه 

دام خود در پهنة صحرا دنبال مراتع غني مي‌گردند.
كوچ‌نشينان را مي‌توان از نظر چگونگي كوچ و سكونتشان به 
دو گروه تقسيم كرد؛ 1. بدون سكونت پايدار؛ كوچ‌نشيناني 
كوچ  و  حركت  در  گرمسير  و  سردسير  مناطق  بين  فقط  كه 
چادر  در  فصل  تمام  در  ندارند،  دائمي  سكونتگاه  هستند، 
 .2 گله‌داري‌است.  آن‌ها  اصلي  شغل  و  مي‌كنند  زندگي 
 . دارند  قشلاقي  و  ييلاقي  زندگي  شيوة  كوچ‌نشينان؛  نيمه 
زمستان‌ها در خانة روستايي زندگي مي‌كنند و در تابستان‌ها 
چادرها  در  و  مي‌روند  كوهستاني   مناطق  به  دام  همراه  به 

زندگي مي‌كنند. 

نام  با توجه به بزرگ و كوچك بودن ايلات، بعضي از آن‌ها  اما  عشاير در سراسر ايران پراكنده‌اند 
آشناترند.از ميان آن‌ها به عشاير شاهسون، بختياري و قشقايي اشاره مي‌كنيم.

 ايل بختياري 
يا لرُ بزرگ از مهم‌ترين و قديمي‌ترين 
ايران است. قلمرو  ايلات  كوچندة  
كهكيلويه  استان  شمال  در  آن‌ها 
شغل  است.  زاگرس  در  يعني 
از  و  است  دام  پرورش  اصلي‌شان 
به  مي‌كنند.  زندگي  گذران  راه  اين 
زبان بختياري، كه يكي از گويش‌هاي 
مي‌كنند.  صحبت  است،  لري  زبان 
كلاه،  شامل  مردانشان  سنتي  لباس 
پيراهن، شلوار و گيوه است و لباس 
چاك‌دار  و  بلند  پيراهن  زنان شامل 
لچك  و  حرير  جنس  از  روسري  و 
منجق  لبه‌هاي  با  است  كلاهي  كه 
آن‌ها  اصلي  مسكن  شده.  دوزي 
سياه چادري است از موي بز كه در 
برابر سرما و گرما مقاوم است. مهم 
بافي،  آنان قالي  ترين صنايع دستي 
بافت  و  خورجين‌بافي  گيوه‌دوزي، 

سياه چادر است.

 ايل قشقايي 
مركز  است.  زبان  ترك  مهم  ايلات  از 
شغل  است.  فارس  ايل  اين  اصلي 
است.  كشاورزي  و  دام‌داري  آن‌ها 
از  رنگي   سياه  چادرهاي  آنان  مسكن 
مستطيل  شكل  به  و  است  بز  موي 
بوهون  آن  به  كه  مي‌كنند  درست 
كلاهچه  ايل  زنان  لباس  مي‌گويند. 
مخملي است و روي آن لچك سه گوش 
بلندي  پيراهن  همين‌طور  و  مي‌بندند 
از  نيم‌تنه‌اي  و  مي‌آيد  پا  روي  تا  كه 
جنس مخمل روي آن مي‌پوشند. لباس 
مردان از كلاه نمدي، پيراهن گشاد، و 
شلوار و عباي سفيد رنگ پشمي است 

كه در زمستان مي‌پوشند. 

 ايل شاهسون 
اردبيل،  استان  در  ايل  اين  قلمرو     
ساوه   و  زنجان  ارس،  رود  كناره‌هاي 
صحبت  آذري  زبان  به  و  دارد.  قرار 
مي‌كنند. مسكن اصلي شاهسون‌ها به 
نام آلاچيق معروف است كه چادرهايي 
مردان  لباس  نيم‌دايره‌اند.  شكل  به 
كلاه  پيراهن،  شلوار،  و  كت  از  ايل 
پشمي يا لبه‌دار تشكيل شده و لباس 
جليقه‌اي  با  بلند  پيراهني  شامل  زنان 
بي آستين، و روسري و دستمالي است 
راه  از  آن‌ها  مي‌بندند.  دهان  بر  كه 
صنايع  توليد  و  دامداري  و  كشاورزي 

دستي امرار معاش مي‌كنند. 

 19عكس: وحيد قاسمي زرنوشه
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خدایا، ما را با ریزش باران ســیراب کن و رحمتت را بر ما بگســتران. 
با باران پر برکتــت از ابری که گیاه را می‌رویاند )برداشــتی از صحیفة 

سجادیه، فراز اول دعا، هنگام طلب باران پس از خشکسالی(.

پنجره‌های خانه را باز گذاشــته بودم و  درس می‌خواندم. چشمم به کتابم 
بود و ســرم پر از عطر هوایی که می‌گفت ابری بزرگ همین حوالی است و 

چند قدم بیشتر تا باران فاصله ندارم. 
روزهای گذشته را انتظار کشیده‌ام. آسمان که ابری می‌شد بی‌معطلی کنار 
پنجــره می‌آمدم. این روزها آن‌قدر پنجره‌هــا را باز کرده ام که تمام خانه 
سرشار از و لوله‌ای عجیب شده است. به صدای این غوغا گوش می‌دهم و 

می‌فهمم او هم شبیه من منتظر آمدن باران بوده است.
امروز آخرین دســتة پرنده‌ها کوچ کردند. ســر و صدایشان بلند بود و پر 
شور. راســتی به هم چه می‌گفتند؟ شــاید از آمدن باران خبر می‌دادند. 
هر چه باشد، آن‌ها به آســمان نزد‌کیترند و خبر رسیدن ابرها زودتر به 

گوششان می‌رسد.
گفتــه بودی مرا از خاک آفریده‌ای و می دانم بی صدا تر از آن که کســی 
بفهمد، در وجودم هزار درخت همیشه سبز کاشته‌ای تا وقتی باران می‌زند 

سبز شوم. 
من کی دشت وســیع و حاصل‌خیز هستم که پرنده‌ها به خواب‌هایش باز 

می‌گردند و باران تازه‌اش می‌کند. 
حالا که چشمم به آسمان است، حالا که پنجره را باز گذاشته‌ام و خانه بوی پاییز گرفته 
است، به نسیمی فکر می کنم که در قلبم می‌وزد. 
حالا که دل دل می‌کنــم تا باران ببارد، 
وقت خوبی اســت بند دلم را با ابرها 
گره بزنم. ابرهایی که مســافرند و 
شــبیه پرنده‌هــای در حال کوچ 

شده‌اند. 
کاش صــدای قدم‌هــای خیس 
باران به جغرافیای تمام کسانی که 
چشمشان به آسمان است، برسد. 

  ياسمن رضاييان
  حمیده محبی

ابـرهاي 
مسـافـر



 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: مهدي صادقي                

  زير نظر عليرضا لبش

زندگی آپارتمان نشینی و فضای شهری، تحرک را از کودکان و نوجوانان گرفته است.
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در زمانی که ما درس می‌خواندیم، پیچیده‌ترین و عجیب و غریب‌ترین دستگاهی که در مدرسه‌ها وجود داشت، اسِتنسيل بود. یک چیز 
استوانه‌ای که به شکلی جادویی وقتی ورقه‌ها از زير آن رد  مي‌شدند، سؤال‌های امتحان روی آن‌ها ظاهر می‌شد. البته این جادو 
از اين فراتر نمی‌رفت و هر چه ما دانش‌آموزان دعا می‌کردیم، جواب‌ها ظاهر نمی‌شدند! همة دانش‌آموزان و حتی معلم‌ها هم 
باید احترام آن را نگه می‌داشتند!  کسی هم که از آن استفاده می‌کرد، در مدرسه خیلی سرشناس می‌شد و همه او را می‌شناختند. 
چون بیچاره بعد از استفاده سر تا پایش سیاه و جوهری می‌شد و تا می‌آمد جوهرها را از خود پاک کند، امتحان بعدی شروع می‌شد! 
البته محصول نهایی پلی‌کپی سالم هم چیزی بود که با چشم غیرمسلح که هیچی، با چشم مسلح هم قابل خواندن نبود. برای همین، 
معلم‌ها باید موقع امتحان همة سؤال‌ها را دوباره بلند بلند می‌خواندند. دانش‌آموزان هم همان موقع یواش‌یواش جواب‌ها را 

به همدیگر می‌رساندند!

                                   
دستگاه پلی کپی

  عبدالله مقدمي

زنــــگ
خاطره



BEHnam: .من که طرفدار تیم ملی‌ام 

: حمید  من که طرفدار قرمزم، چون خونم قرمزه.

saeed:
 تیم فقط بارسا. من اصلاً فوتبال داخلی رو قبول ندارم. من فقط 

فوتبال خارجی می بینم.

:بهزاد  منم طرفدار آبی‌ام، چون آسمون آبیه.

:بهزاد خودت برو بازی کن، ما میایم تماشا.

BEHnam: .من که طرفدار تشتک سازی ام

BEHnam: 
 توی دستة سة محلی بازی می کنه. در حد لالیگا بازی می‌کنن، اما حیف 

تمام کننده ندارن! امسال می‌خوان مسی رو بیارن.

:فرزاد  تشتک سازی دیگه کجا بود؟

:فرزاد
 بی‌مزه ها. کری جدید بخونید. این کری رو صد سال پیش می خوندن. 

الان عصر اینترنت و تلگرامه.

BEHnam: 
 مامان من استقلالیه، بابام پرسپولیسی. من هر دو تیم و هر 

دو رنگ رو دوست دارم. یه بار یه لباس نصفه آبی، نصفه قرمز 

پوشیدم، رفتم ورزشگاه، بازی مساوی شد. هر دو طرف ریختن منو 

کتک زدن. رفتم خونه دعوا شد. همه شام خوردن و من مجبور شدم 
ظرفا رو بشورم.

BEHnam: 
مگه فوتبال رو بازی می کنن. من شنیده بودم فقط تماشا می کنن.
:مهران   کی میاد فردا بریم فوتبال بازی کنیم؟

 عليرضا لبش

بچه ها فردا استقلال و پرسپولیس بازی دارن.  کی قرمزته،  کی آبیته؟

زنــــگ
تکنولوژی
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 دانشنامه روبات‌ها
ايــن كتــاب راهنمــاي آموزنــده و 
هيجان انگيزي در دنياي شگفت‌آور 
اينجــا نوجوانان  روبات‌هاســت. در 
با چگونگي كاركــرد روبات‌ها، انواع 
دســته‌هاي  و  گروه‌هــا  روبات‌هــا، 
روبات‌هــا و آينــدة روبات‌ها آشــنا 

مي‌شوند. 

نويسنده: راجر بريجمن
مترجم: شراره اسماعيل نمازي

ناشر: گوهر انديشه
تلفن: 021-66466521

بخوانیم



  مهدی فرج اللهی

زنــــگ
تفریح

زنــــگ
ورزشي

شنا
 سروش فردوس

اگر از من بپرسند چرا ایرانی‌ها در ورزش شنا مثل کشتی موفق نیستند و تا حالا نتوانسته‌اند از آب 
حتی یک مدال کم‌رنگ المپیک بگیرند، می‌گویم: خب معلوم است برای اینکه بابای هیچ ایرانی‌ای 
برای یاد دادن کشتی بچه‌اش را نینداخته وسط تشک کشتی جلوی یک نره‌غول و نگفته؛ برو تو 
دلش یاد می‌گیری! اما در مورد شنا این‌کار را کرده است. تقریباً بابای هیچ ایرانی‌ای به آموزش و 
مربیگری شنا اعتقاد ندارد و معتقد است که اگر بچه یکبار توی عمق چهار متری استخر بیفتد، ترسش 
می‌ریزد و شنا یاد می‌گیرد! یعنی حتی اگر آن بابا مربی شنای تیم ملی هم باشد، اول مراسم سنتی 
پرت کردن بچه به قسمت عمیق استخر را انجام می‌دهد و بعد می‌رود سراغ آموزش علمی شنا.

حالا که فکرش را می‌کنم اگر پدر و مادر مایکل فلپس )که خودش تنهایی اندازه صد تا کشور مدال 
طلای شنای المپیک گرفته(، مثل بابا و ننه‌های ما فکر می‌کردند احتمالاً او همین الان داشت 

توی استخر سر کوچه‌شان با بچه‌محل‌هایش کشتی توی آب می‌گرفت، نه مدال!

اسب
آقا دیروز سوار اسب شدم، صاف حرکت می کرد.

مگر نباید مثل حرف L  انگلیسی حرکت کند!؟
فریور خراباتی



را  دوشاب  و  دوغ  فرق  دنیا  مردم  که  پیش  سال   ۲۲۰۰ حدود 
نمی‌دانستند، این چینی ها دست به اختراع بستنی و فوتبال زدند و 

احتمالاً بین دو نیمه هم بستنی به بدن می‌زدند!
مادربزرگم تا همین اواخر فکر می کرد ماکارونی اسم یک کشور است،  

آنوقت این چینی‌ها ۴۰۰۰سال پیش ماکارونی می‌خوردند!
آن‌ها با ساختن دیوار چین به طول ۷هزار کیلومتر تعریف دیوار را  

نزد جهانیان کلاً عوض کردند!

چینی‌ها با نوعی چوب غذا می‌خورند و سالی ۴۵ میلیارد جفت چوب 
یا ۹۰میلیارد عدد چوب مصرف می‌کنند که اگر این چوب‌ها را بین 
مردم دنیا تقسیم کنند،  به هر نفر ۱۳ تا چوب می‌رسد که البته به 

درد کسی هم نمی‌خورد!

ترقه، قوری، عینک، خمپاره،   اسکناس،  تابوت،  باروت،  بادبزن، 
مسواک و غیره از اختراعات چینی‌هاست..

زنــــگ
جهانی
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  شروين سليماني

جورچين

مورد داریم
بیایيم یک بار برای همیشه این چرخة معیوب خداحافظی مهمان از 

میزبان را اصلاح کنیم. 
مورد داریم، یکی از بستگان از عید سال گذشته تا حالا با حالت 

خداحافظی دارد با ما زندگی می کند.
                                محمدعلی محمد پور

چشمان سرخ
اولی: »به چشمم نگاه کن! حس می کنم سرخ و متورم شده؟«

دومی: »آره! قرمز شده.«
اولی: »نگاه کن ببین درد هم می‌کنه؟!«

اسب
آقا دیروز سوار اسب شدم، صاف حرکت می کرد.

مگر نباید مثل حرف L  انگلیسی حرکت کند!؟
فریور خراباتی



زنــــگ
داستان
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مردسبيلو
      مصطفي مشايخي

یک صبح زمستانی که هوا خیلی سرد بود، داشتم  پیاده به طرف 
مدرسه می‌رفتم. سرمای بدی هم خورده بودم، اما چون امتحان 
داشتم، باید می رفتم . حدوداً ده دقیقه با مدرسه فاصله داشتم که 
یک مرد سبیلو صدایم کرد و گفت: » ماشینم روشن نمی‌شه. اگه 

می‌شه یه هلی بده«.
نگاهی به ماشینش انداختم. یک پکیان سفید درب و داغان بود. 
با اینکه حال خوبی نداشتم، اما  از آنجا که دوست دارم در جامعه  
فرد مفیدی باشم، کوله‌ام را روی سقف پر از برف پکیان گذاشتم 
و برای هل دادن آماده شدم. مرد سبیلو رفت توی ماشین 
نشست و در را نیمه باز گذاشت و اقلا ً نکرد خودش هم کمکی 
کند. هر چه زور زدم، ماشین راه نیفتاد.  مرد سبیلو  دقیقه ای یک 
بار کله ‌اش را از لای در بیرون می‌آورد و با عصبانیت  می گفت 

»ای بابا، نمی‌تونی؟ هل بده دیگه. پس فردا  چه جوری می‌خوای 
بری تو اجتماع؟« 

به خاطر این که ماشین زودتر راه بیفتد و به مدرسه برسم، بار دیگر 
با تمام توان زور زدم اما چون کف خیابان لیز بود، پایم سُر خورد 
و چانه‌ام در اثر برخورد به صندوق عقب ماشین، به شدت  ناکار شد. 
مرد ریز اندام با عصبانیت فریاد زد: » در صندوق عقب را خرد کردی. 
مثل آدم  هل بده. مگه نون نخوردی. کار و زندگی دارم ها. عجب 

گیری افتادیم ها .« 
البته این دو جملة آخر را من باید می‌گفتم. خلاصه! سعی کردم با توان 
بیشتری هل بدهم، اما  دوباره پایم لیز خورد و این بار دماغم محکم به 
صندوق عقب خورد و کاملاً صاف شد. از خوش شانسی سر و کلة یک 
مرد هکیلی که شبیه آرنولد بود  از کوچة روبه‌رو پیدا شد . او هم به کمک 



زنــــگ
شعر
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آمد و باهم هل دادیم. با اولین هل، ماشین چنان تکان خورد و راه 
افتاد که با صورت رفتم تو گلِ و برف کف آسفالت.  مرد سبیلو  پایش 
را روی گاز گذاشت و بدون این که تشکر کند، رفت و کولة مرا هم 
که تمام زندگی‌ام در آن بود با  ماشينش برد.آمدم با فریاد به او بگویم 
کوله‌ا‌م روی سقف است، اما فکمّ در اثر ضربه‌ای که خورده بود یاری 

نکرد  و سرا پا گلِ به مدرسه رفتم.
این کار مرد سبیلو مانع از آن نشد که دیگر به کسی کمک نکنم، چون در 
راه بر گشتن هم پیرزنی را دیدم که  با دوتا کدو تنبل  گنده کنار خیابان 
ایستاده بود. وقتی مرا دید، گفت: »خدا خیرت بده. این کدو‌ها را تا دوتا 
کوچه اون ور تر برای من بیار.« کدو‌ها را گرفتم بند دلم  و پا به پای 
او راه افتادم. وقتی به دوتا کوچه که نه، ده تا کوچه آن ورتر رسیدیم، 
زنبیل را گرفت و گفت: »بزنم به تخته خوب زوری داری ها!  خر هم 

نمی‌تونست این بار را تا این جا بکشه.«
 

   سعید طلائی

باغ وحش
مردی به دفتر باغ وحش مراجعه کرد و گفت:» لطفاً بیست موش، سی تا 

سوسک و ده تا عنکبوت به من بدهید.«
متصدی: »می‌خواهید روی آن‌ها آزمایش کنید؟«

مرد: »خیر. صاحب‌خانه تأکید کرده که خانه را همان‌طور که تحويل گرفته بودم 
تحویل بدهم.«

Offlineیــار
من یار مهربانم
پیرم ولی جوانم

بر عکس Tablet تو
پر سود و بی زیانم

Silent و بی هیاهو
Offline و بی‌زبانم
من Sticker ندارم

بیخود نگرد، جانم!
در پخش فیلم و آهنگ

با این که ناتوانم       اما به جای این‌ها
خوش ذوق و پند دانم 		

همواره شارژ دارم 		
تا مغز استخوانم 		
من یار آدمیزاد 		
از عهد باستانم 		

War و Clash ندارم 		
بازی نمیتوانم 		
اما شبیه گنجی 		

از شعر و داستانم 		
با ماجرای آرش
با تیر و با کمانم

یا در رکاب رستم
در طول هفت خوانم
از بخت بد من امروز

گمنام و بی نشانم
توی کتابخانه

یک عمر sit dawn ام
گردی نشسته بر من

بر روح و بر روانم
صد حرف ناشنیده

دارم نوک زبانم        دلتنگ یک رفیق
خوب و کتابخوانم 		

کردی مرا فراموش 		
ای یار نوجوانم 		

امروز دست كم تا 		
من پیش تو بمانم 		

ebook گاهی به شکل 		
در Tablet ات بخوان‌ام 		



ده، بيست، سي، چهل

دهة ده

دهة شصت

دهة نود 

دهة چهل

 دهة هفتاد

دهة صد

 عليرضا لبش 
 تصویرگر:مهدي عزيزي 



1. نوعي زير انداز دو رويه كه از نخ‌هاي رنگين و پشمي يا 
پنبه‌اي بافته مي‌شود و در ميان عشاير و روستاييان هنوز 

از آن استفاده مي‌شود.
به  آن  تبديل  براي  حيوانات  پوست  سازي  آماده  2.فن 

چرم.
3. تزيين و كندن نقوش بر روي اشياء فلزي مانند مس، 

طلا و نقره به وسيلة قلم با ضربات چكش.
معروف  ايران  صنايع‌دستي  پايتخت  نام  به  شهر  4.اين 

است.
5. در لغت به معني كوچك‌تر نشان دادن است و به هر 
شيئي هنري ظريف و ريز كه به هر سبك و شيوه‌اي ساخته 

شده باشد گفته مي‌شود.
6. به انواع محصولاتي كه به كمك ميل و قلاب و با الياف 

طبيعي توليد مي‌شوند، گفته مي‌شود.

7. نوعي پارچة گران‌بهاي بافته شده از الياف ابريشم و 
پشم مرغوب.

8. كنده‌كاري و مشبك‌كاري بر روي چوب.
به كمك  و  از گل رس  استفاده  با  كه  به محصولاتي   .9

دست و چرخ سفالگري ساخته مي‌شوند گفته مي‌شود.
كتاب‌هاي  صفحات  كردن  زيباتر  براي  كه  هنري  نام   .10
اشكال  به  نقش‌هايي  علمي  و  تاريخي  مذهبي،  ارزشمند 

هندسي و گياهي پيچاني در حاشية آن‌ها ترسيم مي‌شوند.
11. يكي از هنرهايي كه مواد معدني ذوب شده مانند 
لوله‌اي  توسط  دميدن  روش  از  استفاده  با  را  سيليس 

مخصوص و به كمك انبر و قيچي توليد مي‌شود.
12. هنر آراستن سطح اشياء چوبي به صورت موزائيك با 

مثلث‌هاي كوچك از جنس عاج، و فلزات گوناگون.

بقهمسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد 

و جايزه بگيريد.

می
ظی

دا ع
ح: ن
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ق 
عمي

د 
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   م
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گره‌هايي كه به صورت 

افقي و در پشت قالي  در يك 

رديف ديده مي‌شود يك رج گفته 

مي‌شود. هر چه تعداد آن‌ها بيشتر 

باشد مرغوبيت قالي را نشان مي‌دهد 

و اصطلاحاً ريز بافت ناميده 

مي‌شود.

تاروپود 
ساختار اصلي فرش 

دستباف و هر دستباف ديگري را 
تشكيل مي‌دهد. به رشته‌هاي عمودي 

نخ تار فرش و به رشته‌هاي افقي فرش كه 
به صورت يك در ميان  و از زير و روي 

تارها عبور مي‌كنند پود فرش گفته 
مي‌شود.

صنايع 
سازنده هم در آن تجلي  پيدا مي‌شوند كه ذوق هنري و خلاقيت به كمك دست  و ابزار دستي ساخته كه با استفاده از مواد اولية بومي و از هنرها و صنايع گفته مي‌شود دستي به مجموعه‌اي 

مي‌كند.

 واژة كاشي از نام 
شهر كاشان اقتباس شده 

است كه از اوايل دورة اسلامي به 
عنوان مركز صنعت سفال‌سازي 

مشهور بود.



بهمن حادثه‌ها
  ياسمن رضاييان

اگر این روز‌ها به مدرسة ما سري بزنید، حتماً فکر 
می‌کنید اشتباه آمده‌اید و در زمان به عقب بر‌گشته‌اید! 
حال‌و‌هوای این روز‌های مدرسه‌مان شبیه به روز‌های 
انقلاب است؛ درست مثل عکس‌هایی که در کتاب 
تاریخ می‌بینیم. دیوار‌ها را با روزنامه‌های سال 57 پر 
کرده‌ایم و در و پنجرة کلاس‌ها را با عکس‌های سیاه 

و سفید از تظاهرات آن سال پوشانده‌ایم. 
این تازه آغاز ماجرا ست. تا 22 بهمن10روز فرصت 
این  برای  برنامه  تاریخ بچرخیم. کلی هم  داریم در 
روز‌ها داریم. اگر فرصت کردید، سری به مدرسة ما 
بزنید تا از تماشای تاریخ به سبکی جدید لذت ببرید!

تو هم به سفر فضایی فکر می‌کنی؟ تو هم دلت 
می‌خواهد ببینی آن بالا چه خبر است؟ همیشه 
فکر می‌کنم چقدر جذاب است اگر کی روز ناظم 
کی  به  است  »قرار  بگوید:  و  بیاید  کلاس  سر 

اردوی عجیب برویم؛ اردو به مریخ!«
حتماً می‌دانی ماهواره‌ها برای تحقیق در زمینه‌های 
بهمن   14 می‌شوند.  پرتاب  فضا  به  متفاوت 
به  »امید«  ماهوارة  پرتاب  با  ایران   1387 سال 
کشور‌های دارای توانایی پرتاب ماهواره پیوست. 
از آن به بعد، هر سال این روز را جشن می‌گیریم 
و از ماهواره‌های تازه‌ای رونمایی می‌کنیم و آن‌ها 

را به فضا می‌فرستیم.

آغاز جشن‌های 
دهة فجر

روز ملی فناوری 
فضایی

ولادت حضرت 
زینب )س( 

و روز پرستار

بازگشت امام 
خمینی )ره( به 

ایران

 12 بهمن 12 بهمن

 14 بهمن 15 بهمن
30 

1395 5 بهمن  شماره



امسال در مدرسه کی کار متفاوت انجام دادیم. 
برنامه‌های  سرطان  جهانی  روز  برای  شد  قرار 
مفصلی داشته باشیم؛ از اجرای نمایش تا طراحی 

پوستر برای آگاه سازی در مورد این بیماری. 
گروه ما مسئول طراحی و آماده کردن پوستر 
و بروشور بود. چیزی که باعث شد این برنامه 
خیلی جذاب شود، این بود که اطلاعات جالبی 
مثلًا خود  به دست آوردیم.  در مورد سرطان 
من همیشه فکر می‌کردم هر‌کس سرطان بگیرد، 
دیر یا زود فوت می‌کند اما حالا فهمیده‌ام این 
سرطان‌هایی  از  بسیاری  و  است  اشتباه  باور 
به‌دنبال داشته‌اند،  که در گذشته مرگ حتمی 

امروزه به‌طور کامل قابل درمان‌اند.

اهل  تنها  نه  کربلا،  عاشورای  از  بعد 
بیت و یاران امام حسین )ع(، که اسلام 
پرستار  زينب)س(  بود.  زده  ماتم  هم 
اهل‌بیت )علیهم السلام(، پرستار تمام 
ماتم زده‌های کربلا، و مراقب و پرستار 

میراث بزرگی به نام اسلام شد.
الاول روز ولادت حضرت  پنجم جمادی 
زینب )س( است، و آن را روز پرستار 
نامیده‌اند. ایشان در تمام ناملایمات‌ پس 
ماند  یاران  و  اهل‌بیت  کنار  عاشورا،  از 
حقانیت،  و  حق  از  پرستاری  همچون  و 

پرستاری و دفاع کرد.

پر  را  فضا  سرود  صدای  بالاخره 
ایستاده  آخر  ردیف  در  من  کرد. 
بودم و احساس می‌کردم صدایمان 
از فرودگاه به تمام ایران می‌رسد. 
معلممان محمدعلی رجایی بود و ما 
سرود »خمینی ای امام« را با تمام 
 12 روز  آن  می‌خواندیم.  انرژی 
با خطی  که  روزی  بود؛   57 بهمن 
درشت در ذهنم حك شده است. 

امام به ایران برگشته بود. 

شب بود که کیباره صدای فریاد الله‌اکبر مردم از 
پشت‌بام خانه‌ها آمد. خبر به سرعت پخش شد. 
صد‌ها نفر از کارمندان نیروی هوایی و زمینی و 
همافران با لباس نظامی به مدرسة علوی رفته و 
با امام خمینی)ره( بیعت کرده بودند. عکاسان هم 
از حضور این افراد در کنار امام و از صحنة بیعت 
روزنامه‌ها  در  بلافاصله  و  گرفته  عکس  آن‌ها 
شاهنشاهی  گارد  لشکر  بودند.  کرده  منتشر 
کرد  تیر‌اندازی  افراد  این  به  اقدام  این  پی  در 
انگار  از آن‌ها را به شهادت رساند.  و بسیاری 
کی بار دیگر آتش در انبار کاه افتاده بود؛ مردم 
به پادگان نیروی هوایی رفتند و تا خود صبح با 

نیرو‌های گارد شاه درگیر بودند.
به پاس این خدمت ارزشمند و به یاد شهدای این 
فاجعه، 19 بهمن به نام نیروی هوایی نام‌گذاری شد.

باشکوه  روز  آن  از  چیزی  که  هست  کسی 
نشنیده باشد؟ کسی هست که ارزش آن روز 
را درک نکرده باشد؟ مردم تا دقیقة نود پای 
انتخابشان ایستادند و پایان ایستادگی، رسیدن 
است. چه رسیدن باشکوهی را ایران در قلبش 
احساس کرد وقتی گویندة رادیو گفت: توجه، 

توجه... این صدای انقلاب ملت ایران است!

روز 
جهانی سرطان

روز نیروي هوایی

پیروزی انقلاب 
اسلامی

 16 بهمن

 19 بهمن

 22 بهمن
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 سعيد چگيني

مقدمه
جاده‌ها بی‌دلیل شروع نمی‌شوند. هر جاده‌اي وظیفه 
دارد مســافری را به مقصدی برساند. این مسافر 
است که باید بداند پا در کدام جاده گذاشته است 

و قصد دارد به کجا برود. 
انتخاب رشــتة تحصیلی کیی از جاده‌های خیلی 
مهم زندگی است. باید بدانید چه راهی را شروع 
کرده‌اید و قصد دارید به چه نقطه‌ای برسید. اگر 
این را ندانید، ســال‌ها عمر خــود را بیهوده هدر 
می‌دهید و در نهایت هیچ بهره ای از زحمت‌های 

خود نخواهید برد.
بیایید کمی انتهای جادة مهندســی رايانه و بازار 
فناوري اطلاعات)آی‌تی( را در ایران  مرور كنيم.

رايـانـة كارساز

کارشناس شبکه
شبکة رايانه‌اي مفهوم گسترده‌ای دارد؛ از اتصال چند رایانه در مدرسه یا شرکت 
گرفته تا شبکة جهانی اینترنت که میلیاردها رایانه، تلفن همراه و تبلت را به کیدیگر 

مرتبط کرده است. 
با توجه به گســتردگی مباحث و شاخه‌های شبکه، فقط می‌توانید در کی یا چند 
بخش از آن متخصص و مشغول به کار شوید. برای مثال، اگر بخواهید در زمینة 
تجهیزات شبکة مبتنی برمايكروسافت  متخصص شوید، باید دوره‌های MCSE و 

MCSA را  بگذارنيد که هر کدام منابع و درس‌های متفاوتي را دارند.
این شاخه مثل مفهوم گسترده‌اش، زمینه‌های شغلی فراوانی هم دارد. برای مهارت 
در این کار باید دوره‌هايی از کابل کشــی شــبکه تا ارتباطات بی‌سیم و رادیویی و 

تسلط به سیستم عامل‌های گوناگون را پشت سر بگذارید.
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این‌ها همة شغل‌های حوزة آی‌تی 
نبودند، شغل های دیگری هم در 

اين رشته وجود دارند، مثل:

 کارشناس پایگاه داده
  وب مستر

  طراح و تحلیلگر نرم افزار
  متخصص امنیت اطلاعات

  گرافیست
  انیماتور

....  

برنامه نویس
سیستم عامل‌ها و نرم افزارها رابط بین کاربر 
و سخت‌افزار هستند و نوشتن برنامة آن‌ها 
کار آسانی نیست. برای برنامه‌نویس شدن 
باید چند زبان برنامه‌نویســی را یاد بگیرید. 
بیش از صد زبان برنامه‌نویسی وجود دارد 
که البتــه یاد گرفتن همــه آن‌ها ضروری 

نیست. 
تمام  برنامه‌نویس  یــک  می‌خواهیــد  اگر 
عیار شــوید، باید در کنار ابتکار و خلاقیت، 
داراي تمرکز بالا و تفکر تحلیلی باشيد و به 

ریاضیات و حل مسئله هم علاقمند باشید.

طراح سایت
اینترنت پر از صفحات وب است. تمام این 
صفحه‌ها  را طراحان وب به وجود آورده‌اند. 
پــس می‌بینید که این شــاخه هم بســیار 

گسترده و کاربردی است.
طراح وب سایت وظیفه دارد ظاهر  سايت 
را  بر اســاس هدف ســایت و نظر سفارش 
دهنده، طراحی کند. بخش داخلی ســایت  
را هم برنامــه نویس كامل ميك‌ند. طراحی 
ظاهر سایت با نرم افزارهایی مثل فتوشاب 
انجام می‌شود. بعد همان طرح با زبان های 
برنامه نویسی مثل HTML و CSS پیاده 
سازی می‌شود. در نهایت، کد‌نویسی سایت 
با زبان‌های برنامه‌نویسی مخصوص وب مثل 

PHP و ASP به پایان می‌رسد.
تنوع کاری کی طراح وب بسیار بالا ست. او 
هم با نرم‌افزارهای گرافیکی سر و کار دارد و 
هم با زبان‌های برنامه‌نویسی. برای موفقیت 
در این کار که زمینه‌های شغلی فراوانی هم 

دارد، استعداد و پشتکار فراوانی لازم است.

مهندس سخت افزار
مهندســی سخت افزار شباهت زیادی به مهندسی الکترونیک دارد. در این رشته 
می‌باید اصول کار مدارهــاي الکترونیک قطعات رایانه را یاد بگیرید و در نهایت 
بتوانید آن‌ها را طراحی، مونتاژ، عیبی‌ابی و تعمیر کنید. محل کار فارغ‌التحصیلان 

این رشته مراکز تحقیقاتی، تولیدی یا تعمیرگاه‌هاست.
اگر در کنار کار با رایانه، به کارهای فنی و الکترونیک علاقمند هستید، این گرایش 

را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
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مليله كاري
 نويسنده: سپیده فتحی
 عکاس: علی خوش جام

 ابزار و وسايل مورد نياز: 
 چسب چوب

 خلال دندان    قيچي
 نوار مخصوص ملیله کاغذی

     و ابزار پیچک 

بخوانیم

 مليله كاغذي
ايــن كتــاب فرصتــي را ايجــاد مــي كندتا 
خوانندگان آن دســت به كار شــوند و لذت 
پرداختــن به كار هنــري را لمس كنند و در 
مســيرانجام آن بــه توانايي‌ها و مهارت‌هاي 

جديد دست پيدا كنند.

 نويسنده: سپيده فتحي
ناشر:رايكا

تلفن:021-22003266

 نــوار را طــوری دور پیچک بپیچانیــد که دقیقاً 
روی هم پیچیده شــود برای این کار بهتر است با 

انگشتانتان نوار را کنترل کنید.

وقتي وســط نوار کاملًا به دور پیچک پیچیده شد؛ 
دور آن را بین انگشــتان بچرخانید و فشار دهید 
تا نوار ملیله کاغذ حالت بگیرد و ســپس آن را از 

پیچک خارج کنید.

 پــس از رها کردن نوار از پیچــک، انتهای آن را 
چسب چوب بزنید.

 نوار را دو ســه دور، دور پیچک بپیچانید و فشار 
دهید تا نوار دور پیچک محکم شــود و از پیچک 

خارج نشود.

3

1

2

4

5
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دایره ای دو رنگ بسازید و آن را مطابق شکل خم کنید.

 تصویر روی جلد مجله از نظر تنوع شکل و رنگ 
بندی گل‌های ملیله کاغذی کمک کننده است.

 وسط این شکل را چسب چوب بزنید.

برای مرکز گل می‌توانید چندین رنگ نوار را به هم 
بچسبانید و قبل از جدا کردن آن از پیچک ؛ انتهای 

نوار را بچسبانید و سپس آن را خارج کنید.
 با چسباندن گلبرگ‌ها به کیدیگر گل درست کنید.

با فشردن بخشی از دایرة ساخته شده شکل گلبرگ 
را درست کنید.

برای دو رنگ شدن گلبرگ‌ها، نوارها 
را در امتداد هم به کیدیگر بچسبانید.

 گلبرگ‌ها را از کنار به کیدیگر بچسبانید

زیر دایره را چسب بزنید و روی گل بچسبانید.

 به خاطر داشته باشید قبل از چسباندن گل‌هایتان 
به روی زمینه، چندین بار آنها را چیدمان کنید تا 

به بهترین و زیباترین حالت برسید.

برای ساختن 
بعضی از گل‌ها 
می‌توانید از 
خلاقیت خود 
بهره‌مند شوید 
و با فرم دادن 
گلبرگ‌ها و 
چسباندن آن‌ها به 
کیدیگر؛ گل‌های 
زیبایی بسازید.

 ســر نوار دیگری را به این شــکل بچسبانید و شکل 
را دورگیری کنید. در اینجا برای مشــخص شــدن 

دورگیری، نوار را  نارنجی رنگ انتخاب کرده‌ایم
 شما می‌توانید دورگیری را همرنگ انتخاب کنید.

دو طرف دایره را فشار 
برگ  شــکل  و  دهید 

بسازید
از این فرم چند عدد به 
رنگ سبز درست کنید 
و با چسباندن  آن‌هاکنار 

هم برگ‌ها را بسازيد.
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مـا 
ار 

نگ
ام‌

پي 1 8 5 7
3 5 9

6 1 3 8
2 3 9
3 9 1

5 6 2
1 5 4 8

6 2 4
7 9 6 5

سودوکو

1  باید اعداد از ۱ تا ۹ در هر کی از جدول‌های
              ۳ × ۳ و همچنین در هر ردیف و ستون قرار گیرند.

از آنجا که هر جدول ) ردیف‌ها و ستون‌ها ( شامل ۹ خانه هستند، 
اعداد نباید تکراری باشند.

2  اگرقسمت‌هاي مشکی تا انتها خالی باشند، 
              درشکل چندمکعب به کار رفته است؟

3   به جای علامت سؤال کدام شکل قرار می‌گیرد؟
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6  در کیسه‌اي30 توپ رنگی داریم.
             اگر 25 عدد از توپ‌ها را به‌صورت 

اتفاقی برداریم، حداقل 3 توپ سفید، 5 توپ آبی و 
حداقل 7  توپ مشکی  بيرون می‌آید. 

حالا بگویید در کیسه از هر رنگ چندتا وجود دارد؟

  4
بدون برداشتن قلم و با کشیدن خطوط مستقیم اين قلب 
را پنج تکه کنید؛ به‌طوری که در هر تكه‌، همة حروف  د 

و س ت ی باشند.  
  

به جای علامت سؤال چه عددی بگذاریم؟

3 5 9 1 4  :  8 1 4

5 6 7 2 0  :  1 1 9

3 4 4 3 5  :  7 1 2

5 5 5 1 1  :  1 0 7

6 3 9 1 2    :   ؟  ؟  ؟   

5

معما جواب معما را به 
دفتر مجله ارسال 

كنيد و  به قيد قرعه 
جايزه بگيريد.

   پيام‌نگار مـــا:
nojavan@roshdmag.ir
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سرسرة مارپيچ
آشنايي با ورزش اسکی 

عي
زار

ي 
هد

 م

اسکی اولین وسیله‌ای است که انسان‌های ساكن در بخش شمالی كرة زمین برای رفت و آمد در زمین‌های 
پر از برف از آن استفاده کردند. قدیمی‌ترین اسکی جهان متعلق به 4500 سال قبل است که در کشور سوئد 
پیدا شده است. در زمان های قدیم، مردم در سرزمین‌های سرد، از استخوا‌ن های حیوانات برای ساختن 
اسكي استفاده می کردند. آن‌ها استخوان را می‌تراشیدند و آن را به پا می‌بستند. افزایش سطح تماس 
با زمین سبب می‌شد آن‌ها راحت تر روی برف حرکت کنند و در برف فرو نروند. اولین مسابقات 

اسکی حدود 150 سال پیش برگزار شد.

 دروازه‌های باز و بسته
 سراسر مسیر پر از پرچم‌هایی است که اسکی باز باید از بین 
آن ها عبور کند. دروازه‌ای که در آن چند پرچم کنار هم چیده 
شده باشند،» دروازة باز« نامیده می‌شود. در » دروازة بسته« هر 
پرچم جلوی پرچم دیگر قرار دارد. دروازه‌های باز مسیری را 
که اسکی باز باید طی کند به او نشان می‌دهند. اما دروازه‌های 
بسته ورزشکار را  وا مي‌دارند که پیچ بزند و مسیر طبیعی 

حرکت را دنبال کند. 

 کفش
از پلاست‌کیهای ســفت ساخته می‌شود 
که محکم به پا می‌چسبند و پا را به چوب 
اســکی وصل میک‌نند. هر کفش اسکی 

شامل بخش‌های زیر است:
-  گیره: کفش را در قسمت ساق و نوک 

پا محکم می کند.
- پاشنه: کفش را به چوب اسکی محکم 

می کند.
- لایة نرم: این لایه داخل کفش است. 
بخش‌هــای پایینی پا داخــل لایه‌ای نرم 

قرار می‌گیرد.

 مسابقه
در شروع مسابقه اسکی باز، از دروازه‌ای می‌گذرد که به لوازم 
الکترونیکی مجهز است. به این ترتیب، زمان سنج مسابقه به 
کار می‌افتد. در این لحظه، دو بوق به صدا در می‌آیند و مسابقه 
شروع می‌شود. مسابقات از محلی شروع می‌شود که ارتفاع آن 

بالاتر از سایر بخش های مسابقه است. 

  انواع مسابقات
کوتاه‌ترین  اسلالوم  یا  کوچک  مارپیچ  اسکی 

مسیر را نسبت به انواع دیگر اسكي دارد. 
دروازه‌های آن تنگ‌تر و پیچ‌های آن 

هر  رشته‌هاست.  دیگر  از  بسته‌تر 
شرکت‌کننده دو مسیر متفاوت را 
در کی روز می‌پیماید و کسی که 
مجموع زمانش کم‌تر از دیگران 
مارپیچ  در  می‌شود.  برنده  باشد، 

هم  از  دروازه‌ها  فاصلة  کوچک 
حدود 15 تا 18 متر است.

اسکی 
مارپیچ بزرگ

 یکی از رشته‌های ورزشی اسکی آلپاین است. 

طول مسیر این رشته از مارپیچ کوچک بیشتر 

است و دروازه‌های آن نیز پهن‌تر و پیچ‌های 

آن بازترند. در مارپیچ بزرگ فاصلة بین 

دروازه‌ها حدود 35 متر است.



می‌شود، محکم می‌شود.کلاه با تسمه‌ای که زیر چانه بسته وارد شده به سر او را تحمل کند. رفتن تعادل اسکی باز، ضربه‌هاي کــه بتوانــد در صورت از دســت بیرونی کلاه طوری ساخته می‌شود ســر و گوش را مي‌پوشاند. بخش  کلاه 

 عینک 
شــامل شیشــه‌ای رنگی 
اســت که  از شــدت نور 
مي‌كاهــد و چشــم را از 
انعکاس نور روی برف‌ها 

محافظت میک‌ند. 

 چوب اسکی
جلو و عقب این چوب پهن هســتند 

تا تعادل ورزشکار بهتر برقرار شود 

و ســرعت اســکی باز کاهش پیدا 

نکنــد. نوک آن کوتاه و گرد اســت 

تا هوا بهتر شــکافته شود. لبة گرد 

انتهای چوب اســکی سبب می‌شود 

روی ســطح‌های ناهمــوار راحــت تر 

اســکی شــود. درازای این چوب در 

بخــش فرود از تپــه حداقل 2/10  

متــر، در مارپیــچ بــزرگ و مارپیــچ 

کوچک 1/85 متر است.

 لباس
ايــن لباس‌هــا تنگ و چســبان هســتند 

و در ســاق و شــانه لایة محافظ دارند تا 

اصطکاک هوا کم شود و سرعت افزایش 

یابد. شمارة هر شــرکت کننده نيز بايد 
در جلوی لباس نوشته شود.

 باتون 
هر اســکی باز دو چوب در دست دارد تا تعادل خود را از دست ندهد و در حرکت 
بدن از سمتی به سمت دیگر راحت باشد. طول باتون باید طوری باشد که به بالای 

آرنج اسكي باز برسد. جنس آن از آلومینیوم است. باتون چند قسمت دارد:
- تسمه: دست از پایین وارد آن می‌شود و دستة باتون راحت‌تر مهار می‌شود.

- سبد: کی سبد پلاستکیی مانع از نفوذ باتون در برف می‌شود.

 وسایل اسکی 
 دستکش 

دست را گرم میک‌ند و نباید از آرنج بالاتر بیاید. 

مسابقه است.زمان ممکن مسیر را طی کند، برندة آن‌ها عبور کند. اسکی بازی که در کمترین رنگی وجود دارند که ورزشکار حتماً باید از بین پایین حرکت کند. در سراسر مسیر دروازه‌هایی باز باید مسیری را از ارتفاع بالا شروع و به مسابقاتی هستند که در آن‌ها اسکی رقابت‌های »اسکی آلپاین« 

     چه بخوریم؟

وقتی ورزش می کنیم، فعالیت بدن سبب می شود 
مقداری کالری مصرف شود. مقدار کالری مصرف 
شده بستگی به این دارد که چقدر فعالیت كرده 
باشيم. با توجه به توانایی بدن و میزان اسید لاکتیک 
ترشح شده به هنگام ورزش، ممکن است در پایان 
کار احساس خستگی، تشنگی و حتی گرسنگی کنیم. 

پس، حمله به سمت مواد خوردنی!
اما نه. هر چیزی را نمی‌توان بعد از ورزش خورد.  
بياييدببینیم بهتر است چه موادی را بعد از ورزش 

بخوریم.
   بــخــوریــم:

شیر: به عضله سازی و از دست دادن چربی های بدن 
کمک می‌کند.

سایرمایعات: بهتر است مایعاتی بنوشيم که علاوه 
بر آب، شامل کربوهیدرات و موادی چون سدیم و 
پتاسیم باشند؛ مثل آب پرتقال. میوه‌هایی مثل موز 
هم پتاسیم دارند و می‌‌توان حین و بعد ورزش آن 

را خورد.
عضلات  سوخت  کربوهیدرات‌ها  کربوهیدرات: 
مقدار  وقتی ورزش می‌کنیم،  و  فراهم میك‌نند  را 
زیادی کربو هیدرات مي‌سوزد. به همین خاطر، اگر 
از دست رفته  این مواد  بدنتان زودتر  می‌خواهید 
را جذب کند، حداکثر کی ساعت پس از ورزش 
فرصت دارید که کربوهیدرات‌های مصرفی بدنتان 

را جبران کنید.
پروتئین: پروتئین‌ها عضلات را ترميم ميك‌نند. به 
همین خاطر، علاوه بر کربو هیدرات، باید از پروتئین 
هم بهره برد. موادی مثل کرة بادام زمینی، سیب 
زمینی پخته) نه به صورت سرخ کرده و چیپس(، 

نان و غلات، هم کربوهیدرات دارند و هم پروتئین.
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در بخش »مواد تبلیغی و مسابقة بین‌المللی _________دورة هفتم_________تازه واردجایزه‌ای 
کودکان و نوجوانان«، ابوالفضل جلیلی جايزة 

بهترین کارگردان برای فیلم »گال« و 
را دريافت كردند. جايزة پروانه زرین بهترین فیلم بلند کامبوزیا پرتویی برای فیلم »ماهی« 

این آغاز کار 
______________است

12 تا 22 بهمن سال 1361
______________ اولین دورة جشنواره بین‌المللی فیلم فجر
 این جشنواره بخشی با عنوان »سینمای 
کودک و نوجوان« داشت که 10 اثر در 

آن به نمایش در آمدند. 

_____________ساز مخالف
_____________دورة چهاردهم، سال 74

جایزة بهترین فیلم به »پدر« ساختة 
مجید مجیدی رسید. داستان این فیلم در 
مورد پسری است که پس از فوت پدرش 
در شهر دیگری مشغول به کار می‌شود، 

ولی مادرش با مردی دیگر ازدواج 
می‌کند و این اتفاق کینه در دل 

پسر ایجاد می‌کند. 

نوجوان‌های 
_________مستقل
_________دورة هشتم 

 بخش کودکان و نوجوانان و فیلم 
های کوتاه و مستند از جشنواره 

جدا و به جشنواره‌ای 
مستقل تبدیل شد.

کی 
اتفاق 

هیجان انگیز
_________

دورة هفتم

_________

ر کودکان و نوجوانان به 
آثا

صورت هم‌زمان دوبله 

شدند.

نوجوان‌ها در جشنوارة فجر؟ بله دیگر! خودتان که می‌گویید: 
تمام  از  سر  می‌تواند  که  کسی  یعنی  نوجوان  نوجوان! 
موقعیت‌های خوب و باحال در بیاورد. نوجوان یعنی زبل، فرز، 
زرنگ. پس بعید نیست از جشنوارة فجر هم سر در بیاورد. 
تا  جشنواره  این  برگزاری  تاریخچة  در  بزنیم  گشتی  حالا 

ببینیم نوجوان‌ها در این سال‌ها چه گل هایی کاشته‌اند. 

این 
افتخارات باشکوه
_____________

دورة دهم، سال 70
_____________

سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره به »نیاز« رسید 

که کارگردان آن علیرضا داود نژاد بود و داستان آن 

پيرامون شخصیت نوجوانی به نام علی می‌گذشت که پس 

از مرگ پدر، نان‌آور خانه مي‌شود.

دیپلم افتخار بهترین فیلم نامه، فیلم منتخب داوران 

خردسال در هفتمین جشنوارة بین المللی فیلم‌های 

کودکان و نوجوانان، دريافت پروانة طلایی بهترین 

کارگرداني، دريافت جایزة جشنوارة بین المللی فیلم 

سه قاره در »نانت« و جشنوارة فیلم رشد از 

افتخارات درخشان این فیلم است. 

 نازنين مشايخ
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نوجـوان‌هـا 
در جـشنوارة 
بيـن‌الـمللي



دورة چهاردهم، سال 64_____________و باز هم بهاربهار 
مهدی اسدی به خاطر بازی در فیلم _____________

»بهار« جایزة بهترین بازیگر خردسال 
را دریافت کرد. فیلم بهار، علاوه بر 
نویسندة خود، کرد.ابوالفضل جلیلی کارگردان و این، جایزة بهترین فیلم را نصیب 

 

به دنبال ستاره‌ها
_____________

دورة بیست و سوم، سال 83
_____________
»خیلی دور، خیلی نزدکی« ساختة 

سیدرضامیرکریمی جایزة بهترین فیلم را به دست 

آورد. علاوه بر اين، اين فيلم برندة سیمرغ بلورین بهترین 

فیلم‌برداری، موسیقی متن، چهره پردازی و جلوه‌های ویژه 

هم شد. این فیلم روایتگر زندگی پسر نوجوانی است که 

تومور مغزی دارد و پدرش که جراح سرشناس مغز و 

اعصاب است، در شب تولد فرزندش از این موضوع 

باخبر می‌شود. پسر ستاره‌شناس به کی سفر 

علمی در کویر رفته است. پدر دنبال او به راه 

می‌افتد و ماجراها اتفاق می افتند. 

کودک و نوجوانموسیقی 
دورة سی ام، موسیقی فجر_____________

_____________
در بخش کودک و نوجوان، گروه موسیقی »پارس« به 

سرپرستی ناصر نظر، گروه »ارف« به سرپرستی مسعود 

نظر و »آموزشگاه موسیقی ودا« به سرپرستی سودابه سالم 

هنرنمایی کردند.

ناصر نظر، سرپرست گروه پارس، اولین ارکستر سمفونیک 

نوجوان را پایه گذاری کرده است. مسعود نظر، سرپرست 

گروه ارف، گروه کُر کودک و نوجوان رادیو وتلویزیون را 

تأسیس و سرپرستی کرده و سودابه سالم، سرپرست 

آموزشگاه ودا، آموزش موسیقی به کودکان را، 

بر اساس عناصر موسیقی بومی ، پايه گذاري 
كرده است.

پویانمایی 
وارد می شود
_________
دورة بیست و هشتم 
_________

مسابقة »آثار پویانمایی« به 

بخش‌های جشنواره

 اضافه شد.

بچه‌های بامعرفت
_____________

دورة پانزدهم
_____________

کی بار دیگر مجید مجیدی! او این بار برای فیلم 

»بچه‌های آسمان« جایزة بهترین فیلم را به دست 

آورد. این فیلم به عنوان کیی از پنج نامزد نهایی 

جایزة بهترین فیلم »اسکار« برگزیده شد. داستان 

فیلم در مورد خواهر و برادری است که به دلیل 

مشکلات مالی، مشتركاً از کی جفت کفش استفاده 

می کنند. 

بچه‌های آسمان، علاوه بر جایزة بهترین 

فیلم، جایزه بهترین کارگردانی، 

فیلم‌نامه و تدوین را هم 
دریافت کرد. 

این 
فیلم‌های 
نوجوانانه

بچه‌های آسمان، دختری با کفش‌های 
کتانی، به رنگ خدا، مربای شیرین، مهمان 
مامان، آواز گنجش‌کها، علی و دنی، من 
ترانه 15 سال دارم و سوپراستار از جمله 
فیلم‌هایی بودند که حوادث آن‌ها حول 
محورمسائل نوجوان‌ها بود و یا کی 
شخصیت مؤثر نوجوان در آن‌ها 

ایفای نقش می‌کرد.
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  مليحه ظريف شاهسوند

 غول‌هاي حبابي
حباب لاية نازكي از مخلوط آب و صابون است. افزودن صابون به آب سبب تشكيل حباب مي‌شود. براي اينكه با دميدن 
و صابون كه داخل حلقة  مولكول‌هاي آب  تا  هوا غشاي صابوني منبسط مي‌شود و كشش سطحي موجب مي‌گردد 

پلاستيكي قرار دارد، به هم نزديك‌تر شود و حباب شكل بگيرد.

اگر مي‌خواهيد حباب بزرگي نكته
بسازيد، بهتر است حداقل يك شب 

محلول خود را بگذاريد بماند تا مايع 
غليظ و چسبندة گلسيرين با مواد 

ديگر به خوبي تركيب شود. 

انفجار بزرگ
داخل بشقاب مقداري شير بريزيد. يك قطره رنگ غذا وسط بشقاب 
آن  نوك  و  برداريد  تميز  پاكك‌ن  گوش  يك  بچكانيد.  شير  روي  و 
گوش  ديگر  سر  حالا  نمي‌افتد.  اتفاقي  هيچ  دهيد.  تماس  شير  با  را 
پاكك‌ن را به مايع صابون آغشته كنيد. دوباره آزمايش را تكرار كنيد. 
رنگ به حركت در مي‌آيد. چرا؟ مايع صابون كشش مولكولي شير را 
كاهش مي‌دهد و چربي‌هاي شير را در خود حل ميك‌ند. سپس حركت 
مولكول‌هاي چربي، رنگ را مانند توفان پيچاني به حركت در مي‌آورد.
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به اين لوازم احتياج داريد: غول‌هاي حبابي
1.يك فنجان مواد شوينده

2. يك سطل آب گرم
3. سه قاشق چاي‌خوري گلسيرين و شكر

4. فويل پلاستيكي
5. يك ميلة سيمي نازك به طول دو متر

راه رفتن روي آب
يكي از حشرات مشهوري كه روي آب راه مي‌رود، ساس آبي است. پاهاي اين 
حشره هزاران موي ظريف دارد كه بلندي‌شان چند صد هزارم ميلي‌متر است و 
روي آب پهن مي‌شوند. اين موها وزن حشره را به طور يكدست در آب پخش 

ميك‌نند .كشش مولكولي سطح آب هم به اين كار كمك ميك‌ند.

مايع شوينده را با آب گرم مخلوط كنيد. گلسيرين و شكر را 
هم به آن اضافه كنيد و هم بزنيد. با فويل پلاستيك مخلوطتان 
را بپوشانيد و براي مدت دو ساعت به آن دست نزنيد. براي 
درست كردن حلقة حباب‌ساز انتهاي ميلة سيمي را خم كنيد. 
مي‌توانيد آن را به شكل مثلث يا مستطيل خم كنيد. سر  ميلة 
سيمي را هم به شكل يك دسته فرم دهيد. حالا حلقه‌تان را 
داخل مخلوط كنيد و آن را بيرون آوريد و آهسته در هوا به 

حالت سريدن بكشيد تا حباب‌هاي بزرگي بسازيد.
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هم پاتوقی‌های عزیز
همچنان به پاتوق خودتان خوش آمدید. سلام

ادبی  پاتوق، نوشته‌های  این  این می‌کند. پس همچنان به این حضور و همراهی دلگرم و امیدواریم مثبت به ما و البته خود شما که مخاطب اصلی پاتوق هستید، منتقل شما از هر شهر و شهرستان و روستایی، کلی ذوق و روحیه و انرژی با گذشت چهار شماره از شكل‌گيري  پاتوق  توی  پسرها  آقا  اینکه:  آن  و  کوچک   نکتة  یك  در فقط  ماجرا  این  امیدوارم  که  قبل ظاهر شدند  از  کارتر  نوروزی و عزیز و هم خانم‌های محترم توی پاتوق داشته باشیم. به همین امید شمارة اسفندماه جبران شود و در شمارة بعدی، هم از آثار آقایان شماره کم  برای تعطیلات  به ویژه  باشه  پربار  پاتوق بعدیمان  دورهمی‌های اول بهار... که 

داستان هم پاتوقی عزیز

لبوی داغ در کی روز  بندرعباس، داستانک »طعم  از  بامری  آیمین خانم 
سرد  روز  کی  داستان  کلیت  که  کرده‌اند  ارسال  پاتوق  برای  را  برفی« 
در  ميك‌ند.  توصيف  را  فروش  دست  پیرمردی  از  لبو  خرید  و  زمستانی 
خسته‌ای  پیرمرد  که  لبوها  »فروشندة  است:  آمده  داستان  این  از  بخشی 
بود، کیی از ظرف‌های لبو را به من داد. دست‌هایم به خاطر داغی لبو به 
سرعت عرق کرد. ظرف پلاستیکی را محکم‌تر گرفتم. سرما دیگر بر گرمای 
دست‌هایم غالب نبود. رنگ سرخ لبو توی ظرف سفید ریخته بود و نمای 
نزدکی کردم،  به دهانم  را  لبو  قور شکمم،  قارو  با شنیدن  خاصی داشت. 
گرمایش کل صورتم را گرفت. برف‌هایی که روی لبو فرو می‌آمدند، زود 
آب می‌شدند و رنگ پررنگ قرمز می‌گرفتند. تا به حال مزة لبو را زیر برف 
نچشیده بودم، ولی حیف که دهانم را می‌سوزاند و چه عالی که وجودم را 

گرم می‌کرد!«
خانم بامری، وقتي داستان کوتاه شما را که برگرفته از کیی از موضوعات 
کتاب انشای سال هشتم بود خواندم و با آثار ادبی دانش‌آموزانم در 
همین موضوع مقایسه کردم، بسیار لذت بردم در سراسر ایران، چنین 
بیان جزئیات و توصیف حالات می‌پردازد،  به  ادبی ارزشمندی که  آثار 
بندری  و  زیبا  شهر  در  شما  خواندم  وقتی  مخصوصاً  می‌شوند،  نوشته 
به حال در شهر خود  تا  و  زندگي مي‌كنيد  ایران  بندرعباس در جنوب 
برف را نديده‌اید، یعنی این توصیف شما یا ناشی از تجربه تان از بارش 
برف در شهري دیگر و یا تنها برخاسته از تصورات شخصی‌تان از بارش 

برف زمستانی بوده است که نشان از ذهن خلاق و توانمند شما دارد.

  عليرضا شيخ‌الاسلامي

شماره پیامک: 

3000899596 
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داستان هم پاتوقی عزیز
نسیم خانم متن ادبی زیبایی برای ما ارسال کرده‌اند:

»تصویر محوی از برف بیرون پیداست. آرام قدمی برمی‌دارد. رو به روی 
شیشه می‌ایستد.

گرة لطیف ابروهایش را قدری تکان می‌دهد تا باز شوند.
نفسش را با صدا بیرون می‌دهد. انگشتش را روی شیشه می‌گذارد. حرکتی 
نمی‌کند. سکوت پر شور خانه با طنین پیانوی نفس‌های نامنظمش سنگین‌تر 

می‌شود...
انگشتش آرام روی شیشه می لغزد.......

می‌رود و می‌رود و باز هم می‌رود تا در پهنة تنهایی‌اش محو شود.
ردی روی شیشه ظاهر می‌شود. آرام فاصله می‌گیرد.

دو چشم درشت، با لبخندی شکسته، روی شیشة سرد نقش بسته‌اند.«
ما  برای  هم  را  شهرتان  نام  و  تحصیلی  پایة  خانوادگی،  نام  کاش  ای 
ابتدا می‌خواستم به خاطر نقص اطلاعات، متن شما را  می‌نوشتید. من 
انتخاب نکنم، اما آن‌قدر متن شما کوتاه، دارای حس و به ویژه متناسب 
با فصل سرما بود که آن را در پاتوق این شماره چاپ کردیم. باز هم 
تأیکد میک‌نم لطفاً برای آشنایی بیشتر اهالی پاتوق اطلاعات خود را به 
شیشة  روی  نوشتن  تجربة  بفرستید.  نوشته‌هایتان  همراه  کامل  طور 
مخصوصاً  و  است  بوده  ما  همة  مشترک  و  شیرین  تجربة  گرفته  بخار 
اگر خلاقیتی برای کشیدن تصویر به کار گرفته باشیم. این موضوع در 
نوشته نسیم خانم به خوبی توصیف شده است. کوتاهی اثر، در عین 

کامل بودن آن، دیگر ویژگی مثبت آن است.

برای نقد و نظر. 
فقط لطفاً حتماً نام 

شهر و پایةتحصیلی 
خودتان را هم برای 

ما بنویسید.

 پيام‌نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir

نظرات و مطالب شما هم 
به دست ما رسیدند:

آیمان دهقانی، پاية هشتم از تبریز
مریم نبوی، پاية هفتم از بابل

سیما پورمهدی، پاية هشتم از تبریز
سارا ملاخانی، پاية نهم از بندرترکمن

عزیز  معلمان  از  که  محمدپرست  الله  حبیب  آقای 
است  سال   10 »مدت  نوشته‌اند:  ما  برای  هستند، 
فرزندنم را به خواندن داستان‌های کودک و نوجوان، 
به خصوص در مجلات و سایت شما تشویق می كنم. 
هستم،  خدمتم  سال  سی‌امین  در  حقیر  که  اکنون 
فرزندان نوجوانم داستان های کوتاهی نوشته‌اند و 
بعد از مطالعة آن‌ها متوجه شدم داستان‌های هدف 
بودن  مقدور  درصورت  دارم  تقاضا  هستند.  داری 

چاپ، آن‌ها را برایتان ارسال كنم.«
خوش‌حالیم  بسیار  همه  از  اول  محمدپرست،  جناب 
که  دارند،  حضور  پاتوق  توی  نوجوان‌ها  فقط  نه  که 
پاتوق  هم  نیز  گرامی  معلمان  شما  مثل  عزیزانی 
رشد  مجلة  و  پاتوق  قطعاً  اینکه  دیگر  شده‌اید.  ما 
تمام  ادبی  آثار  و  داستان‌ها  از  باز  روی  با  نوجوان 

دانش آموزان متوسطة اول استقبال می کند.
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   بازنويسي: مریم فردی 
   تصویرگر: مسعود قره باغی 

ماجراي يك عكس
تصمیم گرفته بودم هر طور شده است 
شب را در دهکدة نوفل لوشاتو بمانم. 
برگردم.  پاریس  به  نمی‌خواستم  دیگر 
تا آنجا 40 کیلومتر راه بود و هر روز 
این همه رفت و آمد وقتم را می‌گرفت. 
خبري‌ام  سوژه‌های  هم  وقت‌ها  خیلی 
که  وسایلی  تنها  می‌دادم.  از دست  را 
بود.  دوربین  و  کلاه  و  کاپشن  داشتم، 
نمی‌دانستم چطور می‌خواستم آن شب 
سرد را تنها با همین‌ها به صبح برسانم. 

نمی‌دانستم، ولی باید می‌ماندم.

پنجرة اتاق امام را می‌شناختم؛ پنجره‌ای 
که  پرده‌ای  با  خیابان،  به  رو  کوچک 
همیشه آویخته بود. شب که شد، رفتم 
آن طرف خیابان درست روبه‌روی آن 
دادم.  تکیه  نرده‌های چوبی  به  پنجره 
در این چند روز، کسی من را به عنوان 
جدی  اطلاعات  روزنامة  خبرنگار 
می‌ایستادم،  اینجا  اگر  بود.  نگرفته 
به صبح  را  این شب  اگر می‌توانستم 

برسانم، شاید کسی مرا می‌دید.
نفس‌های آخر  ایران  پهلوی در   رژیم 

دنیا  مردم  همة  را  این  می‌کشید.  را 
بودند. حالا مهم‌ترین خبرهای  فهمیده 
روستای  این  در  که  بود  اتفاقاتی  دنیا 
کوچک می‌افتاد. امام چه می‌کرد؟ امام 
می‌خواست؟  چه  امام  می‌گفت؟  چه 
می‌شد.  خبرنگار  از  پر  دهکده  روز  هر 
عکس  و  می‌آمدند  دنیا  جای  همه  از 
ولی هیچ کدام  تهیه می‌کردند.  و خبر 
جایی برای ماندن نداشتند و در زمان 
رفت و آمد بین پاریس و نوفل لوشاتو 
سوژه‌های زیادی را از دست می‌دادند. 
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من می‌خواستم همین جا بمانم. 
هوا  می‌گذشت.  هوا  تارکیی  از  ساعتی  چند 
چراغ‌های  نور  در  بود.  شب  هر  از  سردتر 
اطراف، دانه‌های ریز و تند برف را می‌توانستم 
ببینم. چراغ‌های خانة امام کییکی‌ی خاموش 
می‌شدند و من در تنهایی و تارکیی و سرما 
فرو می‌رفتم. نمی‌دانم چقدر گذشت که برف 
لباس‌هایم را سفید کرد. دیگر توان ایستادن 
نداشتم ولی هنوز چشم دوخته بودم به آن 
پنجرة کوچک. در آن تارکیی احساس کردم 
پردة پنجره برای لحظه‌ای کنار رفت و من نور 
افتاد. دوباره  ضعیفی را دیدم و دوباره پرده 

پاسخ سـرگرمی
 1

9 2 1 3 6 8 4 5 7

4 3 8 2 5 7 9 1 6

6 5 7 1 4 9 3 8 2

1 4 2 5 7 6 8 3 9

8 7 3 4 9 2 1 6 5

5 6 9 8 1 3 2 7 4

2 1 5 7 3 4 6 9 8

3 8 6 9 2 5 7 4 1

7 9 4 6 8 1 5 2 3

  2 پاسخ: 70.

3 پاسخ:  5
 4

5  پاسخ  :  912 . جمع دو رقم اول در کنار 
جمع سه رقم آخر. 9=3+6 و 12=1+2+9

پاسخ معما‌ها :	
1. بر اساس آنچه رستم گفت ، در برابر هر 
در  سرباز  شش  و  افسر  سه  خدمتکار ،  کی 
مهمانی بودند. این‌ها کی دسته ده نفری را  
تشيكل می‌دهند. صد و هشتاد تقسیم بر ده 
می‌شود هجده، پس هجده خدمتکار و پنجاه 
و چهار افسر و صد و هشت سرباز در مهمانی 

بوده‌اند.
سکه  پنج  افسر  هر  و  سرباز  هر  به  ابتدا   .2
می‌دهیم که می شود ده سکه. پنجاه و شش 
را بر ده تقسیم می‌کنیم، خارج قسمت پنج و 
باقی‌مانده شش است. این شش سکة اضافی 
متعلق به شش افسر است! پس چهار  سرباز 

و شش افسر بوده‌اند.
است  نیافته  چیزی  سرباز  ششمین  چون   .3
پس پنجمین سرباز دو سکه دیده است )که 
سکه  کی  با  و  بوده  سکه  کی  آن‌ها  نصف 
اضافی سکه ها تمام شده است!( و چهارمی 
شش سکه دیده است )نصف به اضافة کی 
آن‌ها می‌شود چهار سکه و دو سکه می‌ماند( و 
سومی چهارده سکه و دومی سی سکه و اولی 

شصت و دو سکه دیده است.

من ماندم و آن تارکیی و آن برف ‌بی‌رحم.
از لابه لای تارکیی کسی را بالای سرم حس 
دیده  قبلًا  را  او  بود.  خانم«  »طاهره  کردم. 
بودم. می‌توانست عربی و انگلیسی صحبت 
کند و در آنجا کارهای خانة امام توسط او 
اداره می‌شد. برایم پتو آورده بود. بلند شدم 
و پتوها را به خودم پیچیدم. بعد مرا پیش 
کیی از دوستان امام برد تا جای خوابی به 

من بدهد.
حالا  بمانم.  دهکده  در  بودم  شده  موفق 
را  اول  دست  خبرهای  روز  هر  می‌توانستم 

برای روزنامه‌ام بفرستم. 

وقتی از انتهای افق اولین شعاع روشن خورشید از پنجرة هواپیما به داخل تابید، وارد ایران 
شدیم. می‌دانستم امام از ساعتی قبل برای نماز صبح بیدار شده بود. ما اجازه نداشتیم به طبقة 
دوم برویم، ولی شنیده بودیم که او برخلاف همه ما تمام شب را خوابیده بود. ما که نتوانسته 
بودیم بخوابیم. مخصوصاَ خبرنگارهای خارجی که خیلی اضطراب داشتند! شاید حق داشتند. 
هر لحظه ممکن بود این هواپیما مورد هدف موشک قرار بگیرد! خیلی‌ها در دنیا آرزوی این 
کار را داشتند. آخر این هواپیما و مسافر او آرزوهای خیلی‌ها را به باد می‌داد. دست‌های 
متجاوز زیادی را از خاک سرزمینم کوتاه می‌کرد؛ همان خاکی که حالا زیر پای ما بود و از 
روی کوه‌ها و دره‌ها و مزرعه‌های رنگ به رنگش به آغوش مردمش می‌رفتیم. به تهران، به 

فرودگاه مهرآباد.
به آسمان تهران رسیدیم. در این فاصله توانستم برای چند دقیقه اجازه بگیرم و به طبقة دوم 
بروم. توانستم او را ببینم و از مردی که بعد از پانزده سال تبعید، داشت از پنجرة هواپیما 
وطنش را تماشا می‌کرد، عکس بگیرم. کی عکس از مردی که به سوی سرنوشت نامعلومش 

پرواز می‌کرد و همة آرامش دنیا در صورتش بود. 
هواپیما که نشست، من به سرعت اجازه گرفتم و پیاده شدم. باید عکس‌ها و یادداشت‌هایم 
را زودتر به دفتر روزنامه می‌رساندم. باید زودتر به همة دنیا اعلام می‌کردم که »امام آمد«!

** بر اساس خاطره ای از کارگردان سینمای ایران، رسول صدرعاملی
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  ندا عظيمي

میگو 1 یکلو
آبلیمو کی قاشق سوپ‌خوری
ماست دو قاشق سوپ‌خوری

پیاز کی عدد 
تخم مرغ کی عدد

زعفران نصف قاشق 
چای‌خوری

نمک به مقدار لازم
بیکنگ پودر کی قاشق 

چای‌خوری
فلفل به مقدار لازم

لیوان 2__3  آرد

طرز 
تهیه

میگو را تمیز میک‌نیم،  پوست آن را مي‌كنيم  و می‌شوییم.  سپس آن را در آب پیاز که قبلاً پيازش را 
رنده کرده و آب آن را جدا کرده ایم ، می ریزیم. مقداری آب‌لیمو و فلفل سیاه به آن مي‌افزاييم. مواد را 

مخلوط می کنیم. در ظرف را مي‌بنديم  و  حدود کی ساعت در  یخچال قرار می دهیم . 
- در اين فرصت، سس مخصوص میگو پفکی را با مخلوط کردن آرد،  تخم مرغ، زعفران ، ماست،بیکنگ‌پودر 
و نمک تهیه می کنیم. سس نباید زیاد سفت یا شل باشد. اگر سفت شد، مقداری ماست و اگر شل شد 

مقداری آرد به آن  مي‌فزاییم. 
بعد از حدود يك ساعت، میگوها را از آب پیاز خارج مي‌كنيم و داخل مایع  سس مي‌ريزيم و  مخلوط  

مي‌كنيم. بعد در ظرف را مي‌گذاريم و مواد را نیم ساعت درون یخچال قرار می دهیم .
 داخل کی ظرف کوچک نچسب روغن  مي‌ريزيم و می گذاریم داغ شود. ظرف باید کوچک باشد تا روغن 
روی میگو ها را بگیرد.  پس از اینکه روغن کاملاً داغ شد، حرارت را كم مي‌كنيم و میگوها را کیی کیی 
داخل روغن می ریزیم . وقتی کی طرف آن طلایی شد، میگو را بر می گردانیم تا طرف دیگر آن نیز طلایی 

شود . دقت کنید حرارت به اندازه‌اي باشد که روغن نسوزد .

 درست بخوریم.
 کم بخوریم، همیشه بخوریم.

میگو پفکی
مناسب است .تهیه برای چهار نفر مواد اولیه و دستور كنيد كه مقدار توجه  ميل کنید . شام يابه عنوان پیش غذا در وعده‌هاي نهار و پفکی را می‌توانید میگوي 

میگوی سوخاری میزان 

کالری دریافتی را افزایش می‌دهد، 

در حالی که می‌توان با بخارپز کردن این 

منبع پروتئینی و افزودن چاشنی‌ مانند آب 

لیموترش تازه به آن، يك وعدة غذایی کمک‌الری 

و در عین حال مغذی‌ داشت. البته کباب کردن و 

بخارپز کردن میگو با سبزی‌های خام یا بخارپز 

می‌تواند وعدة غذایی ارزشمندی باشد.

مواد 
لازم
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